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نگاهى به شعر و زندگى طاهره صفارزاده به بهانه سالروز درگذشتش

شاعرى كه مانند شعرش مى زيست
حذف 9 كشتى گير در 10 وزن

 تيم ملى كشتى فرنگى ضربه فنى شد
نگاهى به شعر و زندگى طاهره صفارزاده به بهانه سالروز درگذشتش

شاعرى كه مانند شعرش مى زيست
10 كشتى گير در 10 كشتى گير در 10 وزن

 تيم ملى كشتى فرنگى ضربه فنى شد
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روايت هايى از بى بى عوده، پيرى مارى والكمن، كلوديا، ام نور، آقا قدرت و...
كه هر كدام يكى از آدم هاى متفاوت زيارت پياده اربعين هستند

كربلايى هاى
 سراسر دنيا

گفت وگوى قدس با كارگردان مستند «اربعين: حقيقت جارى»

عشق سيدالشهدا هر قوم 
و نژادى را گرد هم مى آورد
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مردم

پيشنهاد سفر

روايتى درباره معمارى مسجد جامع سمنان
كه ديدنش خالى از لطف نيست 

كهن ترين اثر شهر
مســجد جامع سمنان را مى توان كهن ترين اثر معمارى پس از اسلام در 
شهر سمنان دانست كه در طول زمان تا به امروز تغييرات بسيارى داشته 
است. در كتاب مرات البلدان صنيع الدوله آمده است: در حكومت عبداالله 
بن عمر، ثروتمندان سمنان مسجد كنونى شهر را ساختند، ولى اين بنا 
داراى چندان شكوهى نبود. پس از آن بارها افراد زيادى بر بناى ابتدايى 
افزودند، براى مثال، گنبد باخترى و شبستان شمالى را با مار خواجه وند، 
ابوسعيد سمنانى و خواجه نظام الدين در دوران سلطنت سنجر سلجوقى 
ساختند و شبستان جنوبى را شيخ ركن الدين علاءالدوله سمنانى در زمان 
وزارت ارغــون خان بنا كرد و چون خرابى به وجــود آمده بود، در زمان 

فتحعلى شاه، ذوالفقارخان به تجديد آن پرداخت.

 ايوان گنبد مقصوره
مسجد شــرقى را خواجه كيقباد بن ملك شرف الدين سمنانى ساخت. 
ايوان متصل به گنبد كه ايوان آجرى رفيع و بلند مســجد است و ارتفاع 
بيش از 21 متر دارد در زمان سلطنت شاهرخ تيمورى و به وسيله وزيرش 
خواجه شمس الدين على باليجه سمنانى و با استفاده از مال خالص وى 
ساخته شده است. در قسمت فوقانى ايوان و بر بدنه آن كتيبه اى از كاشى 
وجود دارد كه از ضلع شمالى ايوان شروع شده و پس از گذشتن از ضلع 
غربى تا انتهاى جنوبى ادامه مى يابد. دهنه ديوان 40�10 متر و در پشت 
آن مقصوره اي مربع شــكل به طول و عرض 14 قدم و به ارتفاع بيش از 
5�14 متر وجود دارد كه توســط گنبد سلجوقى پوشيده شده است و از 
طريق دو درب كوچك طرفين محراب ايوان به صحن مســجد و با چند 
درب بزرگ و كوچك به شبســتان هاى اطراف راه مى يابد. در پايين اين 
كتيبه چند لوح سنگى بزرگ ديده مى شود كه مهم ترين آن ها دو لوحى 
است كه مشتمل اســت بر فرمان هاى پادشاهان صفويه كه براى اطلاع 

قاطبه اهالى سمنان در ايوان نصب كرده اند.

 صحن مسجد
صحن مسجد جامع سمنان به شكل مستطيل است كه طول آن 27 متر 
و عرض آن 25 متر است. شبستان شمالى مسجد جامع، شامل 16ستون 
مدور و قطور اســت كه بر روى آن طاق هاى ضربى شبستان استوار شده 
است. شبستان شــرقى به وسيله درب ورودى جنوب شرقى و شبستان 

جنوبى به وسيله درب شمالى از شبستان شمالى جدا مى شود.

 شبستان زمستانى
قديمى ترين شبستان اين مسجد موسوم به شبستان زمستانى در ضلع 
جنوبى مسجد است. اين شبستان كاملاً به سبك خراسانى ساخته شده 
و در معمارى آن ســعى شده طاق ها كوتاه تر شوند. به همين دليل شايد 
براى نخستين بار از طا ق هاى كم خيز استفاده شده كه از اين حيث كاملاً 

مشابه طاق هاى مسجد تاريخانه دامغان است.

 شبستان ابا حرب بختيار
شبســتان ديگر كه در ضلع شرقى قرار دارد شبســتان اباحرب است و 
ساخت آن منســوب به كيقباد بن ملك شرف الدين سمنانى وزير امير 
تيمور گوركانى اســت. قبلاً به جاى اين شبســتان، شبستان كوچكى 
بوده كه توســط امير ابوالحرب بختيار حاكم قومس در دوره غزنويان بنا 
شــده بود و سپس در زمان تيموريان شبســتان مزبور را خراب كرده و 
شبســتان بزرگ ترى به جاى آن بنا كردند. شبستان مزبور نيز از لحاظ 
معمارى ســتون ها شبيه مســجد تاريخ خانه دامغان است كه به وسيله 
هشتى كوچكى با طاق گنبدى كم با تزيينات معقلى به فضاى 8 ضلعى 
بزرگى كه به ميدان جلوخان معروف است متصل مى شود و از اين طريق 
به بازار حضرت متصل مى شــود. بر بالاى ســر در آن تركيبى از آجر و 
كاشى كارى هاى رنگارنگ به چشم مى خورد كه كلمات االله-محمد-على-

فاطمه-حسن و حسين را به نمايش مى گذارد.

 شبستان جنوبى
اين شبســتان در ضلع جنوبى مسجد و بر بالاى شبستان زمستانى قرار 
دارد و مشتل بر 16 ســتون مدور در وسط و 5�8 ستون در طرف ديوار 
شــرقى است كه پايه هاى 27 طاق شبســتان را تشكيل مى دهند. اين 
شبستان در زمان ارغوان خان و به وسيله وزيرش شيخ علاءالدوله سمنانى 

احداث شده و در عهد سلطنت فتحعلى شاه قاجار تعمير شده است.

 شبستان شمالى
اين شبســتان مشتمل بر 16 ســتون مدور و قطور است كه بر روى آن 
طاق هاى جنوبى شبســتان استوار اســت. اين شبستان توسط خواجه 
نظام الدين سمنانى بنا شده و درب نبش شمالى كه مسجد را به خيابان 
امام خمينــى و بــازار علاءالدوله مربوط مى كند و به صورت نفيســى 

منبت كارى شده است در كنار اين شبستان قرار دارد.

 مناره مسجد جامع
در گوشه شمال شرقى شبستان اباحرب بختيار، مناره اى به ارتفاع 20�31 
متر واقع اســت كه درب ورودى آن در اين شبستان گشوده مى شود. اين 
مناره از مناره هاى آجرى و تاريخى اســت و به مناره مسجد جامع معروف 
است. طبق كتيبه اى كه در اطراف مناره وجود دارد و به خط كوفى تزيينى 
اســت دستور ساخت مناره وجود دارد. دستور ساخت مناره سمنان را امير 
اجل بختيار حاكم ايالت قومس در دوره غزنويان در سال 417 صادر كرده 
است تزيينات مناره شامل تزيينات آجرى است در 7 بخش كه با طرح هاى 
متنوع جلوه خاصى به بنا بخشيده است سه بخش انتهاى تزيينات شامل 
سر و كلاهك مناره و مقرنس هاى آجرى با پشت بغل هاى كوچك از كاشى 
به رنگ فيروزه اى در زير تاج مناره اســت. تناسبى كه بين اين بخش ها از 
نظر تزيينات و طول آن ها برقرار است حاكى از آشنايى كامل هنرمندان اين 
عصر به اصول زيبايى شــناختى بوده است. اين مناره كه به مناره سلجوقى 
مسجد جامع نيز شهرت دارد در دوره سلجوقيان به مسجد اضافه شده است.
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روايت چهارم: عمود172
عمود 172 در مسير نجف به كربلا مكان خاصى است و خيلى از آن هايى كه دارند پياده روى مى كنند، خبر ندارند قبرى كه در 
حسينيه نزديك اين عمود قراردارد، متعلق به زنى فرانسوى است كه خودش وصيت كرده تا در اين مسير دفن شود. نام اصلى اش 
«پيرى مارى والكمن» است. مثل همه اروپايى ها در خانواده اى به دنيا آمده كه همه شان از صدر تا ذيل مسيحى كاتوليك بودند 
و از قضا بشدت معتقد به اصول مسيحيت. برخلاف بقيه غيرمسلمان ها كه معمولاً در دهه 40و30 زندگى شان متحول مى شوند 
و به اسلام علاقه پيدا مى كنند، خانم والكمن در 18سالگى مسلمان و شيعه شد. اسمش را هم گذاشت «مريم ابوالذهب». مريم 
دانش آموخته رشــته علوم سياسى از دانشگاه پاريس بود و سال ها در مؤسسه ملى زبان ها و تمدن هاى شرقى (INALCO) در 
پاريس به عنوان استاد و پژوهشگر فعاليت مى كرد. او را اما بيشتر از همه، با فعاليت ها و روشنگرى هايش درباره وضعيت شيعيان 
پاكســتان و افغانستان مى شناسند. شــايد اگر او نبود و نقش فعالى در منعكس كردن وضعيت فاجعه آميز ومظلومانه شيعيان 
پاكستان وافغانستان ايفا نمى كرد، شايد امروز هيچ كداممان نمى فهميديم كه دارند چه بلايى بر سر اين شيعيان مظلوم مى آورند. 
فضاى آكادميك و تبليغاتى غرب هنوز هم سخنرانى هاى او درباره مظلوميت شيعيان پاكستان و افغانستان را فراموش نكرده است. 
ابوالذهب طى سفرهاى خودش به خاورميانه چندين بار به زيارت عتبات عاليات رفت و با استادان دانشگاهى و مراجع عظام نجف 
ديدار كرد. در يكى از همين ســفرها بود كه وصيت كرد تا پس از مرگش در مسير زائران اربعين دفن شود. يكم نوامبر 2017، 
مريم ابوالذهب فوت كرد و طبق وصيتش در نجف تشييع و در حسينيه اى در جاده نجف به كربلا در نزديكى عمود شماره 172 

به خاك سپرده شد.

روايت هشتم: من مسلمان نيستم!
يك چادر عربى مشكى پوشيده و يك سربند «يا حسين» هم به سرش بسته است. هركس به ظاهرش كه نگاه كند، يك درصد هم به ذهنش 
خطور نمى كند كه او اصلاً مسلمان نيست. مى گويد اسمم كلودياست، مسيحى هستم و از ايتاليا آمده ام. بعد هم با بغض ادامه مى دهد: «همه 
مى گويند تو را امام حسين(ع) به اينجا دعوت كرده است. اميدوارم كه اين طور باشد. من خوشحال هستم كه امسال توانستم خودم را به اين 
مراسم برسانم، چون حضور در اين جا يكى از آرزوهايم بود و حالا برآورده شده است. در اين مسير ميليون ها آدم درحال پياده روى هستند و 
حالا من هم يكى از آن ها شده ام. من امروز تازه فهميدم كه امام حسين(ع) فقط يك نفر و يك امام نيست. بلكه يك سبك زندگى و راه روش 

است. من اسمش را گذاشته ام زندگى در دل حقيقت.»

روايت پنجم: 18سال و 2 ماه و 9روز
عكس شهداى بسيج مردمى عراق را در مسير زياد ديده بوديم. حتى در سفرهاى قبلى هم به خانه  چندتايى  از شهدا سرزده ايم. 
سال قبل هم به عيادت چند مجروح حشدالشعبى رفتيم؛ اما خانه «شهيد على حسين عبدالزهره» با بقيه فرق داشت. قبل از ما 
چند نوجوان عراقى كه به سختى سن شان به 17 سال مى رسيد ميهمان خانه بودند. پدر شهيد مى گفت كه دوستان سابق على 
هستند و مشترى هاى هر ساله اش... از ذى قار آمده بودند. خود را جمع وجور كردم و پرسيدم: على موقع شهادت چندساله بود؟ 

گفت: «18 سال و 2 ماه و 9 روز». پدر است ديگر. على اكبرش را مگر مى تواند از ياد ببرد؟
صحبتمان گـل انداخته بود. پرسيدم همين يك پسر را داشتيد؟ گفت: «شهيد على به فتواى آيت االله سيستانى به جبهه رفت و با 
تكفيرى ها جنگيد. برادر بزرگ تر شهيد على هم جانباز شده، اما براى كسب رضايت آيت االله خامنه اى به سوريه رفته تا با داعشى ها 

بجنگد. برادر كوچك شهيد على هم هنوز به سن قانونى نرسيده وگرنه... »
در اين خانه همه چيز بر مبناى شهيد على تعريف مى شد و من باز با خودم فكر مى كردم كه چه طور مى شود 8 سال با هم جنگيده 
باشيم؛ در حالى كه در كوره دهات هاى عراق، كربلايى حسين هايى هستند كه على اكبرهاى خِودشان را براى كسب رضايت رهبر 
كشور همسايه شان به جبهه مى فرستند! با محاسبات دو دو تا چهارتاى دنيايى كه به جايى نمى رسيم. على اكبرهاىِ خمينى تكثير 
شده اند... اما پدر شهيد على يك پاسخ قانع كننده براى همه سؤال هايم داشت: «ما و شما با هم برادريم. مگر مى شود برادر به كمك 

برادر نرود!؟» بزرگوارتر و بهتر از اين پدر مگر پدر ديگرى هم هست!؟

 روايت اول: بى بى عوده
خيلى ها فكــر مى كنند كه روزهاى منتهى بــه اربعين فقط اين 
عراقى ها هســتند كه موكب مى زنند و زائر امام حسين(ع) را روى 
سرشان مى گذارند و با جان و دل از او پذيرايى مى كنند. در حالى 
كه موكب ها در واقع از همين ايران خودمان شــروع مى شــود و 
مرزنشين هايمان اولين كسانى هستند كه ميزبان زائران پياده امام 
حسين(ع) مى شوند. آن ها هر چيزى را كه دارند در طبق اخلاص 
مى گذارند و مى آورند كه آن سال امام به زندگى شان بركت بدهد. 
«بى بى عوده رحمانى» را احتمالاً آن هايى كه از مرز شلمچه راهى 
كربلا مى شوند، ديده  و ميهمان موكب بى ريايش شده اند؛ پيرزن80 
ساله اى كه از قضا مادر شهيد هم هست. بى بى  عوده اهل روستاى 
سرحانيه خرمشهر است، با 2 پسر و چهار دختر. همسرش را هم 
از دست داده، اما اندوخته و پس انداز يك سال خود را وقف زائران 
امام حسين(ع) كرده و هر روز صبح با يك زيرانداز كوچك، فلاكس 
چاى و يك ظرف خرما موكبى كوچك را در مســير عبور زائران 
برپا مى كند. همه آرزويش هم اين است كه يك بار با پاى پياده در 
اربعين برود كربلا؛ آرزويى كه هنوز محقق نشده است. بى بى عوده 
را اما اهالى خرمشهر از روزهاى جنگ مى شناسند. خودش تعريف 
مى كند كه در هشت سال جنگ تحميلى تا زمانى كه خرمشهر به 
دست بعثى ها اشغال نشــده بود غذاهاى محلى و نان مى پخت و 

براى رزمنده ها مى برد.

روايت ششم: 
دختر نانوايى از استراليا

بعد از ســه روز پياده روى، تازه رســيده  است 
به كربلا و هنوز يك دل ســير زيــارت نرفته. 
پدرش فلسطينى اســت و مادرش استراليايى. 
خــودش هم در همان ينگه دنيا بــه دنيا آمده. 
در فاصله چندهزار كيلومتــرى عراق. با همان 
خستگى نشسته است جلوى دوربين خبرنگار 
و دارد داســتان زندگى اش را تعريف مى كند و 
مى گويــد كه چه طور خــودش را به پياده روى 
اربعين رسانده و به دل تنگى سه ساله اش پايان 
داده اســت: «من پول كافى براى آمدن به كربلا 
نداشتم. بايد كار مى كردم تا بتوانم خرج سفر به 
عراق را دربياورم و براى همين مجبور شدم كه 
بروم در يك نانوايى كار كنم. واقعاً سخت بود. دو 
سال تمام 6 روز در هفته صبح ها ساعت پنج از 
خواب بلند شدم و تا ساعت 6 بعد از ظهر كنار 
تنور كار كردم. همه پس اندازم در اين دوســال 
شد 6000 دلار كه 5400 دلارش را دادم بابت 
هزينه بليت و اقامتم. بقيه اش را هم بخشيدم به 
ديگران. حالم واقعاً قابل توصيف نيست، وقتى 
كــه آمدم اين جا و اين جمعيت و ســرزمين را 
ديدم، حس كــردم كه من چقدر به اين زمين 
دل بســته ام و اصلاً دلم نمى خواهد كه برگردم 

استراليا.

روايت هفتم: آقا قدرت
به لطف گوشى هاى موبايل هوشمند و شبكه هاى 
اجتماعى مختلف، هرسال بيشتر از قبل تصاوير و 
روايت هاى مختلف و جالبى از پياده روى اربعين 
منتشر مى شود. امسال اگر هشتگ زائر خبرنگار 
را در اينستاگرام جست وجو كنيد، كلى فيلم و 
عكس مى بينيد كه زائرهاى پيــاده اربعين در 
فضاى مجازى به اشتراك گذاشته اند. حكايت آقا 
قدرت يكى از پست هايى است كه اين چند روزه 
حسابى دارد دست به دست مى چرخد و منتشر 
مى شــود؛ روايت آدمى كه يك پايش معلوليت 
دارد، اما راضى نشده پياده به كربلا نرود: «قدرت 
فقط نامش نيســت خصيصه اصلى اش است. با 
پشــتكار تصميم گرفته امسال طريق الحسين 
را با پاى پياده طى كند. مى گويد چند ســالى 
اســت خودش را در اربعين به كربلا مى رساند، 
اما با ماشين مى رود . امسال عزمش را جزم كرده 
تا جايى كــه پايش اجازه مى دهد پياده برود. از 
شهرســتان هاى اطراف خمينى شــهر اصفهان 
خودش را به نجف رسانده،اما شكسته شدن پاى 
كمكى اش نتواسته مانع از هدفش شود. در بين 
راه مردم ايرانى و عراقى با ديدنش همه التماس 
دعا دارند و با خنده به درخواستشــان پاســخ 
مى دهد. همراهش مى گويد همه در بين راه از 
او مى خواهند كه با ماشين ادامه مسير بدهد اما 

دلش راضى نيست...»

روايت دوم: پياده روى اربعين 40 سال قبل
شيخ احمد كافى را خيلى ها به عنوان منبرى صاحب نفس سال هاى مانده به انقلاب به ياد دارند؛ منبرى اى كه 
مهديه تهران از او به يادگار مانده و هنوز هم كم نيســتند آدم هايى كه پاى كاســت هاى 40-50 سال پيش او 
مى نشينند.او اما يك روايت جذاب و متفاوت از راهپيمايى اربعين دارد كه حال و هواى 40- 50 سال پيش اين 

مراسم را نشان مى دهد.
 او مى گويد: «خدا لطف كرده و من شايد نزديك به سى سفر از نجف پياده رفته ام كربلا. سالى پنج دفعه مى آمديم. 
الان هم آقايان مى آيند، علما، مراجع، طلبه ها، فضلا، مدرسين از نجف... سالى پنج تا زيارتى مخصوص دارد آقا 
سيدالشهدا(ع). اول رجب و نيمه رجب و نيمه شعبان و عرفه و اربعين. اين پنج تا زيارتى مخصوص است. 10 تا 
10 تا، 20 تا 20 تا با هم مى شوند، يك خرده نان خشك توى يك كيسه مى كنند، يك خرده هم ماست و نعنا 
هم قاطى مى كنند، يك خرده هم نمك برمى دارند. قبا و عبايشان را هم درمى آورند، تا مى كنند و مى گذارند توى 
كوله پشــتى. كوله پشتى را هم پشت مى گيرند و نعلين ها را مى گذارند توش. يك خرده كه از شب مى گذرد از 
توى مدرسه ها و خونه ها مى آيند بيرون و مى روند توى حرم اميرالمؤمنين(ع). سلامى به آقا مى كنند و مى گويند: 
«علــى(ع) جان داريم مى ريم كربلا. امرى ندارى آقا؟ داريــم مى ريم كنار قبر اباعبداالله(ع).» خيلى از كنار فرات 
مى آمديم. سه روز توى راه بوديم. روزى 6 فرسخ مى آمديم. چه حال خوشى. توى راه بحث مى كنند، حديث براى 
هم مى خوانند، مطالب دينى براى هم مى گويند، دور هم مى نشينند. تو راه هم وقتى آدم مى آيد اين عرب ها مضيف 
درست كرده اند. مضيف يعنى ميهمان خانه. تشريفاتى نيست. چهار تيكه حصير روى هم انداخته اند، يك حصير هم 
انداخته اند زير دست و پا و ميهمان خانه شده. دوره سال بيچاره  برنج مى كارد، برنج را مى گذارد كنار، به بچه هايش 
نان مى دهد و خرما توى آن هواى گرم. عوض هندوانه آب فرات، عوض خورشت خرماها... مى گيرند مى خورند و 
يك خرده برنج را كه دارند مى گويند: «صبر كنيد اين زوار سيدالشهدا(ع) بيايند.» اين زوار كه مى آيند، به التماس 
مى آيند جلوى اين ها و اين ها را مى برند آنجا يك لقمه درست مى كنند و مى دهند بهشان. بالا سر اين ها مى ايستند، 
فانوس دست مى گيرند، ظرف دوغ و آب دست مى گيرند و به اين ها مى دهند... وقتى هم كه اين ها خوردند، هر 
چى ماند دست مى گيرند، حتى در همان جمعيت دورشان هر كدام يك خرده مى دهند و مى گويند: «اين ها را 
بخوريد، اين ها از باقيمانده هاى غذاى زوار سيدالشهداست(ع).» اين چه حسن نيتى است؟ اين چه اخلاصى است؟ 
اين چه عقيده اى است؟ اين چه ايمانى است؟ اين چه صفاى درونى است؟ اين چه دلى است؟ خوشا به حالشان.»

روايت سوم:  ام نور
ســحر طوســى از جمله عكاســان و خبرنگارانى است كه راهى 
پياده روى اربعين شــده  و درحال تهيه گزارش و عكس. طوســى 
در مطلبى روايتى از يك مادر عراقى نوشــته كه هردو پســرش 
در هشــت سال دفاع مقدس شهيد شده اند. او مى نويسد: «اتفاقى 
ديدمش... از يه خونه توى يه كوچه باريك با ســينى هندونه اومد 
بيرون و رفت وسط راه زائرين كه هندونه پخش كنه! اجازه گرفتم 
كه ازش عكس بگيرم.  عكس رو كه بهش نشــون دادم، گفت: پير 
شدم. زشت شدم. دنيا پيرم كرد. و داستانش رو تعريف كرد:  اسم 
خودش نعيمه بود، ولى صداش ميكردن « ام نور». مادرهاى عراقى 
رو معمولاً به اسم فرزند بزرگ صدا مى كنن. براى همين پرسيدم 
پســر ندارى؟ ساكت شــد و بعدش گفت كه  زمان جنگ ايران و 
عراق، حزب بعث همسرش رو به زندان مى ندازه و تهديد مى كنه 
كه دوتا پسرش در جنگ شركت كنن! دوتا پسر هم فرار مى كنن 
و ميرن ايران و در مقابل عراق مى جنگن و هردو شــهيد ميشن. 
حزب بعث هم به جبران اين كار، هر دوتا پاى همســرش رو قطع 
مى كنه و برش مى گردونه خونه! براى همين نعيمه رو به اسم دختر 
بزرگش صداش مى كردن. از اون زمان به بعد، كار مى كرد و خرج 
زندگى درمى آورد. لباس مى خريد و مى آورد خونه و به همسايه ها 
مى فروخت!» حرفى نداشتم بزنم، ازش كه خداحافظى كردم، گفت: 
تلّ زينبيه كه وايسادى از طرفم بگو: «زينب سلام، زندگى خودم و 

بچه هام فداى صبرت...»

روايت هايى از بى بى عوده، پيرى مارى والكمن، كلوديا، ام نور، آقا قدرت و...
كه هر كدام يكى از آدم هاى متفاوت زيارت پياده اربعين هستند

كربلايى هاى سراسر دنيا

 مردم/ حامد كمالى  مى گويند پياده روى اربعين به سبك و سياق امروزى اش 
عمرى300، 400ساله دارد. هيچ كس هم نتوانسته جلويش را بگيرد و نگذارد كه 
بشود، حتى تك تيراندازهاى صدام، اما اين پياده روى سه چهار سالى مى شود 

كه بيشتر از قبل در چشم است و زائرانش سال به سال اضافه مى شوند. فقط 
هم ايرانى نيستند. از هرجا كه فكرش را بكنيد سه چهار روز مانده به اربعين 
خودشان را مى رسانند نجف. بينشان هم شيعه پيدا مى شود، هم سنى و هم 

مسيحى؛ آدم هايى كه هر كدام با يك مرام و مسلك و از يك كشور دور هم 
جمع شده اند. براى همين است كه پياده روى پر است از روايت هاى جالب و 

عجيب كه ما اينجا چندتايى را برايتان آماده كرده ايم.
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 معارف/ نازلی مروت   جابر بــن عبدالله انصاری 
نخســتین زائری اســت کــه در اربعین بــه کربلا 
ســفر می کنــد. اینک پــس از گذشــت قرن ها از 
شــهادت ثارالله هــزاران »جابر« و میلیون هــا »زائر« 
 از سراســر دنیا بــرای بزرگداشــت یــاد و خاطره 
حسین بن علی)ع( و واقعه عاشورا، عازم کربلا می شوند. 
این خیل عظیم از زائران پیاده کربلا، که هرساله 
در اربعیــن حســینی در نینــوا، اجتماع بزرگ 
شیعیان و دلدادگان حسینی را تشکیل می دهند، 
توســط مردم بلاد اطراف شهر کربلا طبق یک 

سنت دیرینه پذیرایی می شوند. 
خدمات رسانی شیعیان عراق به زائران حسینی، 
سنتی است که سال های سال در بین مردم این 
دیار جاری اســت. اینک اما چندسالی است که 
مردم دیگر کشــورهای منطقه مثل ایرانی ها و 
شیعیان کویت به خیل عظیم خادم حسین)ع( 
پیوسته اند و خدمت به زائران حسینی را در ایام 

زیارت اربعین در کارنامه خود ثبت کرده اند.

 اتوبوس صلواتی
تصمیمم برای سفر به سرزمین خون و شهادت، 
برای پیوستن به خیل عظیم عاشقان حسین)ع( 
بیشــتر و بیشــتر شــده اســت، گام محکمی 
می خواهم، که در این راه قــدم بگذارم؛می دانم 
که مســیر شلوغ است، سفر سخت است و شاید 

هزاران مشکل دیگر در مسیر راه پیدا شود.
وقتی تصمیــم نهایی را می گیــرم که ثبت نام 
کاروان های سفرعشــق به پایان رســیده و باید 
فکری دیگر برای پیوســتن به اجتماع حسینی 

کرد. 
»جوانان مسجدی« محله قصد زیارت می کنند و 
این بهانه ای می شــود تا همراه این جمع معنوی 
عازم مرز مهران شوم. حال و هوای مسجد، حال 
وهوای زمان جنگ را به خاطرم می آورد، همان 

هیاهو، همان هیجان، همان معنویت....
ثبت نام می شــوم و قرارمان می شود فردا صبح، 
حرکت به ســوی مرز مهران. راننده اتوبوس نذر 
کرده بود ما را تا مرز صلواتی ببرد و این بهانه ای 
شــد تا پیرمرد همراه ما هر از گاهی گل صلوات 
را بــه لبان ما میهمان کند. »اتوبوس صلواتی« ما 

معطر بود به ذکر صلوات تا مرز مهران.

 حسینیه خانگی
جمعیتــی انبوه، برای عبــور از مــرز آمده اند. 
چشم هایم را می بندم، توصیف قیامت است. اینجا 
قیامت حسین)ع( برپاست. جمعیت موج می زند، 
عشــق موج می زند، اینجا بوی خدا موج می زند. 
بوی حســین می آید. ســاعت را می شمارم... تا 
رسیدن به معشوق چند ساعت بیشتر راه نیست. 
ثانیه ها به اندازه ساعت ها طولانی است. به گمانم 

زمان نمی گذرد. زمان ایســتاده است. اگر باران 
می بارید می شد قطرات ایســتاده در آسمان را 
دید. می شد باران را شمرد. می شد قطرات اشکی 
را که بر گونه تکیده پیرزن بوشهری می خزید تا 

به گره چارقدش برسد چون دانه های انار دید...
در عبور از مرز مشکلی پیش آمده است و تا فردا 
صبح باید صبر کنیــم. ته دلم کمی نق می زنم: 

»قربانت شوم آقا! هوای میهمانت را نداشتی!« 
ذهنم درگیر این واژگان اســت: »آخر دیوانه! با 
ارباب این گونه سخن گفتن دور از ادب است«. اما 
خستگی راه و خواب، بر تفکرات فلسفی ام غلبه 
کرده است. بدنم خسته اســت... اما خستگی ام 
دیر زمانی نمی پایــد. گویا ارباب صدای ذهنم را 
شنیده است. خجالتم می دهد. زن ومرد جوانی 
از اتومبیلی پیاده می شــوند. به ســمت پیرزنی 
می رونــد که همــراه دختر جوانش عازم ســفر 
»کرب وبلا« هستند. سیمای خسته پیرزن شاید 
برای آنان معصومانه تر از جوانانی است که صدای 
خنده و شوخی هایشان، گاهی فضا را پر می کند. 
بعد از پیرزن سراغم می آیند، میهمانم می کنند 
به خانه شــان. میزبانانی از این دســت بسیار در 
مرز دیدم. وقتی زائران برای رفع مشکلی معطل 
می شوند، مرزنشــینان با غذا و خانه هایی که به 
گفته خودشان این روزها حسینیه شده اند، خادم 

حسین و زائران حسین)ع( می شوند.

  ایوان نجف عجب صفایی دارد 
امروز خورشــید از افق دیگــری طلوع می کند. 
راه باز می شــود و من همراه هزاران »جابر« دیگر 
»زائر« حسین می شوم. به راه می افتم تا راه را برای 

رسیدن به حضرت دوست کوتاه کنم. 
از مــرز کــه رد می شــوی، اتوبــوس، وانــت و 
کامیون هایی برای انتقال مردم صف کشــیده اند. 
ما و همراهانمان ســوار بر اتوبوســی راهی نجف 
می شویم تا پس از زیارت امیر عارفان راهپیمایی 
 به ســوی کربــلا را آغــاز کنیم. یــادم می آید، 
پدر بزرگم همیشه یک بیت شعر را زیر لب زمزمه 
می کــرد که یک مصــرع آن در ذهن من خیلی 
نقش بسته است: »ایوان نجف عجب صفایی دارد«.

راســت می گفت؛ ایــوان نجف عجــب صفایی 
دارد. زیارت امیرعاشــقان،چنان جانی دوباره به 
آدمی می بخشــد که نه تنها خســتگی راه، که 
همه خســتگی زندگی و همه تیرگی های دل را 
می زداید. روبه روی ایوان طلا دلت سخت آشوب 
می شود، گریه و شادی رســیدن به »یار« حس 
عجیبی در خلق ایجــاد می کند که توصیف آن 

فقط از خالقش بر می آید. 
امــا ایــن راه بی نهایت را باید برای رســیدن به 
ســرمنزل مقصود طــی کرد. با شــهر علی)ع( 
خداحافظــی می کنیم و همراه دوســتان دیگر 

از»سواد نجف« عازم کربلا می شویم. از این مسیر 
تا کربلا نزدیک 85 کیلومتر راه است.

 معجزه حسین)ع(
از خروجی نجف تا کربلا 1452 ستون)عمود( و 
فاصله هر ستون 50 متر است؛ باید این منازل را 
یک به یک پیمود تا به سرمنزل مقصود رسید. در 
این مسیر شاهد همدلی و همراهی مردمی بودم 
کــه از عراق، لبنان، کویــت و ایران موکب هایی 
را راه انداختــه بودنــد و بــه زائران حســینی 
خدمت رســانی می کردند. اما آنچه هست اینکه 
این سنت مردم عراق اســت و اینک همراهانی 
از دیگر کشورهای مسلمان یافته اند. آنچه را در 
مســیر پیاده روی نجف به کربلا دیدم،هرگز در 
سفری مانند حج نمی توان دید. من نام این همت 
مردمی برای خدمت رسانی به زائران حسینی را 

»معجزه حسین)ع(« می نامم.

  از این ستون به اون ستون فرجه
ســپیده صبح همیشــه برای من نماد زندگی و 
حرکت اســت، شاید دلیل این نگاه، سحرخیزی 
مادرم باشــد که زمزمه قــرآن صبحگاهی اش 
فضــای خانه را پر می کند. حالا هم ســپیده ای 
دیگر سرزده است، اما این سپیده برای من صبح 
صادق اســت. به دنبال نور گام هایم را همراه با 
میلیون ها گام در شوق دیدار محبوب محکم روی 
خاک سرزمینی می گذارم که هر وجبش تاریخ 

شیعه است.
شــاید شما هم شــنیده اید که »از این ستون به 
اون ســتون فرجه«، این ضرب المثل حکیمانه را 
در سفرعشق لمس کردم. مسافران کربلا هرچه 
بر تعداد ستون های پیموده بیفزایند، توان دوباره 
می یابند چراکه به مقصود نزدیک تر می شوند. اما 
پیمودن ده ها کیلومتر راه که برای ما سه روز به 
طول انجامید، نیاز به استراحت، غذا و رفع دیگر 

نیازهای ضروری را می طلبید. 
در ابتدای راه از سنت مردم عراق در پذیرایی از 
زائران حســینی گفتم. اینجا اول راه عشق بازی 
مردمی اســت که نه لباس مارک می پوشــند و 
نه زندگی لوکس دارند. بیشــتر میزبانان زائران 
حســین بن علی)ع( مردمی ساده، حتی محروم 
اما با دل هایی به وســعت کویر و به ســرزندگی 

دشت هستند.
 

  بنوش به یاد حسین
راه را آغــاز کرده ایم بایــد روزی 20 کیلومتر را 
پیاده روی کنیم. گرچه پاییز است و از آن گرمای 
آتشین عراق خبری نیست اما وقتی قرار است با 
کوله پشتی نیمه سنگین راه زیادی را بپیمایی، 

وجودت گرم می شود مثل گرمای تیرماه تهران!

آنچه بیش از هرچیز دیگــری برای زائران پیاده 
 امــام مورد نیاز اســت، »آب« اســت. وقتی قرار

می گذاری که چند کیلومتر را بی وقفه راه بروی، 
ظاهر شدن یک لیوان آب پیش چشمانت مانند 

یافتن گنج است. 
گنجی که آن را نه از خاک، که از دستان انسانی 
می گیــری که محبت را در پیمانه ات می ریزد تا 

لبریزشوی: »بنوش به یاد حسین«.
شربت،چای و آب بیشترین متقاضی را درمیان 
زائران اربعین دارد. همسفرمن از نوشیدن پیاپی 
مایعات خــودداری می کند، علــت را که جویا 
می شــوم، از خودم شرمنده می شوم، می خواهد 

همراهی کند تشنگی را با اهل خیمه حسین.

  سرزمینی به وسعت همه جابران حسین)ع(
ظهر نزدیک اســت. باید موکبی برای اقامه نماز 

و استراحت پیدا کنیم. موکب ایرانی های خادم 
حســین)ع( اولین گزینه ای است که پیش روی 
ماســت. وقتی نام کار خیر و اســم اهل بیت به 
میان می آید »همیشــه پای یک ایرانی در میان 

است«
گرچه شــیعیان عراق بنیانگذار ســنت زیبای 
میزبانی از زائران اربعین حســینی هستند، اما 
چند ســالی اســت حضور فعال جوانان ایرانی 
خدمت رســانی به راهپیمایان کربــلا را رونق 

بخشیده است.
ســاعتی برای نمــاز و ناهارو اســتراحت توقف 
می کنیــم، از انــرژی جوانان عاشــق هموطن، 
نیرویــی مضاعــف می گیریم و همــراه زائران 
حســین، به آخرین منزلگاه عشــق می رسیم، 
اولیــن دیــدار بــا حضــرت عشــق در خیل 
 جمعیتــی فــارغ از دنیا رخ می دهد؛ ســلام بر

حسین)ع(.
اینجا کربلاســت، امروز از عاشــقانه های جابر 
میلیون ها جوانه عارفانه روییده، جوانه هایی که 
مرزهای مذهب، دین و جغرافیای سیاســی را 
فتح کرده و فوج فوج زائران حســین را از غرب 
و شــرق عالم، مسیحی، زرتشتی، شیعه و سنی 
به سرزمین پربلای نینوا فرا خوانده است... اینجا 
کربلاســت؛ سرزمینی به وســعت همه جابران 

حسین)ع(.

معارف

روایتی از صفر تا صد زیارت اربعین

اینجا قیامت حسینg برپاست

یاد فرهیختگان

در سالروز درگذشت علامه میر حامد حسین هندی موسوی
bعبقات الانوار« دریای معارف ائمه اطهار«

معارف/ سید مصطفی حســینی راد: برخی از ما شیعیان درست مانند 
افرادی که کنار دریا نشســته اند و از لب تشــنگان خبر ندارند، از سختی ها و 
مرارت هایی که دیگر شــیعیان در نقاط دیگر دنیا متحمل شــده و می شوند 
بی خبریم. یکی از نمونه های بارز این شیعیان، شیعیان هند، پاکستان و کشمیر 
هستند. در این میان علمای شیعه در شبه جزیره هند چون نگین های باارزشی 
در جمع شیعیان و مسلمانان درخشیده اند و یکی از این نگین های درخشان 
که مردم ایران کمتر با شــخصیت او آشنا هستند، علامه سیدمهدی ابوظفر، 
ملقب به میرحامد حسین هندی موسوی، صاحب »عبقات الانوار« است. این 
عالم بزرگوار که پدرانش خراسانی و اهل نیشابور هستند، با تلاش های علمی 
خود منشأ برکات زیادی در حفظ و گسترش تشیع در هندوستان بوده است.

این عالم مجاهد شــیعه در ســال1246 هجری قمری )1210شمسی( در 
 میروت از توابع دهلی به دنیا آمد. نســبش از جانب پدر با 2۷ واسطه به امام 

موسی بن جعفر)ع( می رسد.
خاندان صاحب عبقات الانوار، خاندان علم بوده و بســیاری دیگر از افراد این 
خانواده از جمله پدر و برادر و فرزندانش، چهره های سرشناس علمی و فقهی 
بوده اند. میرحامدحسین تألیفات بســیار زیادی در موضوعات گوناگون دارد. 
برخی کتاب های وی، پاسخ به ردیه هایی علیه مذهب تشیع است. او در کلام، 
فقه، سفرنامه، شعر و... کتاب نگاشته است. مشهورترین کتاب او »عبقات الانوار 
فی امامة ائمة الأطهار« اســت. او در راه تألیف این کتاب ســفرهای زیادی به 
کشورهای دیگر کرد تا به منابع مورد نظرش دست یابد. در بازگشت از سفر 
مصر، وقتی بر عرشــه کشــتی در حال مطالعه کتابی بود که از این کشور به 
دست آورده بود، باد این کتاب را از دستش ربود و به دریا انداخت و سید نیز 
بی درنگ به دریا پرید و کتاب را گرفت و همراهان او را از غرق شــدن نجات 
دادند. برای تألیف همین کتاب، کارگری در خانه یک عالم سنی را پذیرفت تا 
به کتابخانه او که منبعی برای تحقیقاتش بود دست یابد و از شرکت در مراسم 
تشییع و ختم فرزند جوانش صرف نظر کرد تا همان چند ساعت را هم صرف 

نگارش »عبقات الانوار« کند.
رجالیــان شــیعه از جمله آقا بزرگ تهرانی، ســید محســن امین و صاحب 
ریحانة الادب از میرحامد حسین بخصوص عبقات الانوار او تمجید کرده اند. علامه 
امینی در موارد متعددی در الغدیر از میرحامد حســین و کتابش عبقات الانوار 
ســخن گفته و او را ستوده است. آقابزرگ تهرانی درباره او گفته است: »من در 
سده های اخیر کسی را نمی شناسم که در این راه چونان او جهاد کرده و کوشیده 
باشــد و همه چیز خویش را در راه استواری حقایق مسلّم دینی از دست داده 
باشد. چشم روزگار، در سرتاسر آبادی ها و اعصار، در فراوانی اطلاع، در حفظ و 
 ضبط مطالب، کســی چون او را ندیده است«. این عالم فرزانه و مدافع مجاهد 
اهل بیت)ع( سرانجام در هجدهم صفر ســال 1306هجری قمری، در لکهنو 

چشم از جهان فرو بست و در حسینیه جناب زعفران مآب مدفون شد.

برش

از  امــروز  کربلاســت،  اینجــا 
عاشقانه های جابر میلیون ها جوانه 
عارفانه روییده... اینجا کربلاست؛ 
سرزمینی به وسعت همه جابران 

حسین)ع(...



 سپاهان طلسم استقلال را شكست
ورزش: تيم فوتبال استقلال در حالى در هفته دهم ليگ برتر مغلوب 
سپاهان شد كه اين شكست، نخســتين باخت خانگى آن ها در اين 
فصل بود. آبى پوشــان پيش از اين يك شكست در اين فصل تجربه 
كرده بودند كه اين شكســت خارج از خانه و مقابــل پارس جنوبى 
جم بود.  اما شكست استقلال مقابل ســپاهان يك اتفاق ديگر را هم 
براى اين تيم رقم زد. شاگردان شفر پيش از هفته دهم پنج بازى در 
ورزشگاه آزادى مقابل تيم هاى پيكان، تراكتورسازى، فولاد، نساجى 
و پرسپوليس برگزار كرده بودند كه در هر پنج بازى گذشته اين تيم 
در ورزشگاه آزادى دروازه اين تيم بسته مانده بود.  گلى كه كى روش 
استنلى با پيراهن سپاهان به استقلال زد، نخستين گلى بود كه آنها 

در اين فصل در ورزشگاه آزادى خوردند.

ويدئو چك به ليگ برتر ايران مى آيد
ورزش: اعتراض هواداران اســتقلال به داورى ديدار با ســپاهان به صفحه 
اينستاگرامى رئيس فدراسيون فوتبال كشيده شد تا مهدى تاج با اظهار نظرى 
جالب دراين باره خبرى مهم را اعلام كند.مهدى تاج در صفحه شخصى خود 
نوشت: از كميته داوران خواستم تا زمينه استفاده از سيستم داورى ويدئويى 
را با قيد فوريت بررســى كرده و نتايج آن را گزارش دهنــد. اين طرح پس از 
برنامه ريزى از ورزشگاه آزادى آغاز مى شــود. به اين ترتيب به نظر مى رسد 
روند استفاده از اين سيســتم ويدئويى در فوتبال ايران آغاز شده و احتمالا و 
بزودى ورزشــگاه هاى ايران مانند مســابقات جام جهانى، لاليگاى اسپانيا و 
برخى مسابقات ديگر براى بالا بردن عملكرد كار داوران از اين سيستم استفاده 
خواهند كرد. البته اين موضوع نياز به بررسى بيشتر در كميته داوران دارد و 
بر اساس اعلام تاج، كميته داوران بايد در اين باره تصميم گيرى لازم را انجام 
دهد اما با توجه به وضعيت داورى مسابقات ليگ برتر كه با شكايت برخى از 
تيم ها همراه شده، احتمالا اين كميته مخالفتى با اين موضوع نخواهد داشت 

و به زودى بايد شاهد استفاده از اين سيستم ويدئويى در فوتبال ايران باشيم.

فرصت 2 ماهه  ماشين سازى به استقلال 
فارس: روز چهارشنبه هفته گذشته جلســه بين مسئولان باشگاه استقلال 
و ماشين سازى براى رســيدگى به پرداخت نشدن قسط ســوم پول انتقال 
شجاعيان از گسترش فولاد(ماشــين سازى فعلى) به اســتقلال در كميته 
تعيين وضعيت برگزار شد. در اين نشست كه از سوى باشگاه استقلال خطير 
و مباشرى حاضر بودند درخواست شد تا دو ماه فرصت داده شود تا قسط سوم 
به باشگاه ماشين سازى داده شود.نصيرزاده مديرعامل باشگاه ماشين سازى 
به دليل اينكه دو ماه ديگر نقل و انتقالات نيم فصل شروع مى شود اين خواسته 
باشگاه استقلال را پذيرفته اســت تا اگر در اين مدت باز هم باشگاه استقلال 

بدقولى كرد مقدمات بازگشت شجاعيان به ماشين سازى را فراهم كند.

آذرى: گل محمدى  مربى اى  نيست كه 
اخلاق را زير پا بگذارد

فارس: سعيد آذرى مدير عامل باشگاه ذوب آهن در مورد اينكه شايعه شده 
يكى از اعضاى هيئت مديره باشــگاه ذوب آهن به صــورت پنهانى با يحيى 
گل محمدى مذاكره كرده است، گفت: برخى افراد به دنبال شيطنت هستند. 
7-8 نفر آدم مريض در اصفهان داريم كه مى خواهند مربى خودشان را تحميل 
كنند. اين ها زمان قلعه نويى، گل محمدى، مجتبى حســينى و تقوى هم اين 
كارها را مى كردند.  30-40 خط ايرانســل خريده اند و به مديرعامل كارخانه 
و رئيس هيئت مديره پيامــك مى زنند و مى خواهند جوســازى كنند. اين 
شيطون ها مى خواهند چنين فضايى را ايجاد كنند اما ذوب آهن يك باشگاه 
سيستماتيك اســت. اگر تغيير و تحولى هم بخواهد صورت بگيرد از طريق 
مديرعامل باشگاه خواهد بود. وى تاكيد كرد: يحيى گل محمدى آدم اخلاق 
مدارى اســت و قوانين را به خوبى مى داند و در اين برهه از زمان كه با باشگاه 

پديده قرارداد دارد، چنين كارهايى را نمى كند.

برنامه بازى هاى هفته دهم ليگ دسته 
يك فوتبال

ورزش: هفته دهم ليگ برتر عصر امروز به طور كامل برگزار مى شود كه برنامه 
مسابقات به شرح ذيل مى باشد: 

يك شنبه 6 آبان
گل گهر سيرجان - كارون اروند خرمشهر/ شهردارى تبريز - ملوان

بادران تهران - پرسپوليس پاكدشت/ فجرسپاسى - مس رفسنجان
آلومينيوم اراك - خونه به خونه بابل/ اكسين البرز - قشقايى شيراز

شاهين شهردارى بوشهر - نود اروميه
در جدول رقابت هاى ليگ دسته اول مس كرمان با 19 امتياز اول است، گل 
گهر با 17 امتياز در رتبه دوم قرار گرفته و شاهين شهردارى بوشهر با 14 امتياز 

جايگاه سوم را به خود اختصاص داده است.

فينال جام باشگاههاى آسيا 9:30 صبح
ورزش: در اقدامى عجيب باشگاه كاشــيما ساعت 15 به وقت ژاپن 
(9:30 صبح به وقت ايران) را براى ديدار  رفت فينال با پرســپوليس 
اعلام كرده و سايت AFC نيز اين ســاعت را براى اين ديدار تاييد 

كرده است!

ضد حمله
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سايپا 1 - پرسپوليس 1
دايى ترمز سرخ ها را كشيد

ورزش: در آخرين ديدار از هفته دهم ليگ برتر سايپا و پرسپوليس از ساعت 16:40 در 
ورزشگاه تختى تهران به ميدان رفتند كه سايپا در اواخر بازى توانست شكست را با تساوى 
يك بر يك عوض كند. كمال كاميابى نيا در دقيقه 13 براى پرسپوليس گل زد. محمدرضا 
سليمانى نيز در دقيقه 87 براى سايپا موفق به گلزنى شد. پرسپوليس با يك بازى كمتر 
نسبت به پديده و سپاهان، 17 امتيازى شد و فرصت نزديك شدن به اين دو تيم را از دست 

داد.د. سايپا نيز15 امتياز و يك رده صعود، بالاتر از استقلال در رده ششم قرار گرفت.

كانتونا: از تماشاى بازى يونايتد عذاب مى كشم
ورزش: اسطوره باشگاه منچســتريونايتد تاكيد كرد كه تماشاى بازى هاى منچستريونايتد 
باعث مى شود او عذاب بكشد. اريك كانتونا مى گويد:  به نظرم اوضاع رابطه مورينيو با يونايتد 
خوب نيست. ممكن است در يك بازى شكســت بخوريد ولى ريسكى هم انجام دهيد. مقابل 
يوونتوس شكســت خوردند و 70 درصد مالكيت تــوپ متعلق به حريف بــود. آيا در زمان 
فرگوسن مى توانســتيد چنين چيزى را فرض كنيد؟ من واقعا عذاب مى كشم  وقتى مى بينم 
منچسترسيتى آنقدر خوب بازى مى كند، بيشتر عذاب مى كشم. فكر مى كنم بچه ها نياز به الگو 
دارند. آنها به بازيكنان بزرگ، حركات بزرگ، فوتبال خلاقانه و اينطور چيزها نياز دارند و فكر 

مى كنم باشگاه يك نسل جوانى را از دست داده است.

صيادمنش جزو 5 استعداد آينده دار آسيايى
ورزش: سايت فاكس اســپورت گزارشى نوشت و پنج جوان آســيايى كه در سال هاى آينده 
مى توانند به ستاره هاى فوتبال دنيا تبديل شوند را معرفى كرد. يكى از اين 5 ستاره جوان اللهيار 
صيادمنش جوان 17 سال استقلال است. اين سايت درباره صيادمنش نوشت: اللهيار صيادمنش 
تنها 17 سال دارد اما مهاجم ايرانى يكى از ستاره هاى باشگاه استقلال يكى از بزرگترين باشگاه 
هاى ايران است. او در اين فصل براى استقلال 6 بازى به ميدان رفته است و تا اين جاى فصل يك 
گل زده و 2 پاس گل داده است. او در اين 6 بازى تنها 214 دقيقه بازى كرده است. صيادمنش به 
همراه تيم ملى زير 17 ايران به مرحله يك چهارم نهايى جام جهانى 2017 در هند رسيده بود.

پيروزى پر گل الغرافه در شب دبل طارمى
ورزش: الغرافه در شبى كه مهدى طارمى درخشــيد و دبل كرد توانست پيروزى 
پر گلى را به دســت آورد. در ادامه هفته دهم ليگ ستارگان قطر يك ديدار برگزار 
شد. در اين ديدار الغرافه در ورزشگاه خانگى خود جشــنواره گل به راه انداخت و 
توانست با 6 گل الخور را در هم كوبد. ستاره الغرافه در اين ديدار مهدى طارمى بود 
كه توانست دو گل به ثمر رساند و يك پاس گل زيبا به وسلى اسنايدر داد. طارمى 
با دو گلى كه در اين ديدار به ثمر رســاند تعداد گل هاى خود را با الغرافه در فصل 

جارى به عدد 5 رساند.

اسپانيا - لاليگا
وايادوليد 1 - 1 اسپانيول

آلمان - بوندسليگا
فرايبورگ 3 - 1 مونشن گلادباخ

فرانسه - لوشامپيونا
 نيم المپيك 1 - 1 سنت اتين

هلند - ارديويسه
 امن 1 - 1 فنلو

ميز نتايج

ورزش: كى روش استنلى، مهاجم تيم فوتبال سپاهان اصفهان 
اعتقــاد دارد اين تيم براى دســتيابى به عنــوان قهرمانى بايد 
ديدگاهى متفاوت داشــته باشد. كى روش اســتنلى در مورد 
بازى تيمش برابر اســتقلال كــه در نهايت با پيــروزى يك بر 

صفر زردپوشان به اتمام رســيد، اظهار داشت: بازى 
سختى بود، در ضمن اين مسابقه اى بود كه 

امتيــازش در آينده مى توانــد براى ما 
تعيين كننده باشد. ما مى دانستيم 

در ورزشــگاه آزادى كار آسانى 
نداريم، ولى كادر فنى در طول 
هفته به خوبى نكات لازم را در 
مورد تاكتيك و سبك بازى 
استقلال به ما گفته بود. هر 
دو تيم هم دنبال برد بودند، 
ولى فكــر مى كنــم تيم ما 
نمايش بهترى داشت. ما در 

زمين حريف به خوبى خودمان 
را نشان داديم و استحقاق برد را 

داشتيم.  مهاجم تيم فوتبال سپاهان 
اصفهان با اشاره به صحنه هاى مشكوك 

داورى از جمله خطا روى ساســان انصارى و 
همچنين خطا روى فرشــيد باقرى و محمد دانشــگر، 

تأكيد كرد: من يك بازيكن هستم و نمى توانم در اين زمينه حرف 
مطمئنى بزنم. داور تصميماتى گرفت كه از نظر خودش درست 
بود، حالا شايد هم درست يا اشتباه باشد كه در اين زمينه آنهايى 

مى توانند صحبت كنند كه قبلاً داورى كرده اند.
وى درباره گل سه امتيازى اش در اين بازى و اينكه با هفت گل زده 
يكى از مدعيان كسب عنوان آقاى گلى ليگ برتر است، تصريح 
كرد: خوشــحالم كه گل زدم و تيمم برنده شد، ولى تلاش ديگر 
بازيكنان هم مهم بود. من دوست دارم در هر بازى گل 
بزنم يا اينكه بازيكن تأثيرگذارى باشم. مهم 
اين است كه كادر فنى از من راضى باشد 
و اميدوارم در بازى هاى آينده بيشتر 
گل بزنم. آقاى گل شدن هم براى 
هر مهاجمى لذت بخش است، 
ولى براى من موفقيت تيم از 

هر چيزى مهمتر است.
كى روش در مورد شــانس 
قهرمانى ســپاهان در ليگ 
امســال تأكيد كرد: از حالا 
كه خيلى زود اســت در اين 
خصوص صحبت كنيم. امسال 
رقابت در بالاى جدول بســيار 
نزديك و فشرده است. برخى تيم ها 
نتايجى غيرقابل پيش بينى گرفته اند و 
ما بايد بدانيم كار آسانى نداريم. اگر قهرمانى 
مى خواهيم بايد ديدگاه متفاوتى داشــته باشــيم و 
اينكه اهميت هر بازى را بدانيــم. بايد هر بازى براى بازيكنان 
سپاهان حكم فينال را داشــته باشد و نبايد ســاده امتياز از 

دست بدهيم.

دعوت از 30 بازيكن به  كى روش استنلى: آقاى گلى  لذت بخش است
اردوى تيم ملى فوتبال اميد

ورزش: دور جديد تمرينات تيم ملى فوتبال اميد ايران 
با حضور 30 بازيكن از 19 الــى 30 آبان برگزار خواهد 
شد. بر اين اساس شاگردان كرانچار 27 آبان جهت انجام 
يك مسابقه تداركاتى برابر تيم ملى المپيك عمان به اين 
كشور سفر مى كنند.اسامى 30 بازيكن دعوت شده به 

اردوى تيم ملى اميد به اين شرح است:
محمد ســلطانى مهر، اميرحســين حســين زاده، 
ابوالفضل جلالى و اميد دره (ســايپا)، مهدى قائدى، 
اللهيار  صيادمنش و رضا كريمى (اســتقلال تهران) 
امير روستايى، ابوالفضل رزاق پور، محمد خدابنده لو 
و نادر محمــدى (پيكان)، حميدرضــا طاهرخانى و 
سعيد حسين پور (پرســپوليس)، على كى خسروى 
و شهاب عادلى (ســپاهان)، معراج اسماعيلى (ذوب 
آهن)، محمدمهــدى مهديخانى، محمــد آقاجانپور 
و سينا زامهران (پديده مشــهد)، عليرضا آرتا (مس 
كرمان)، عارف آقاســى (فولاد خوزســتان)، يونس 
دلفى و حسين پورحميدى (اســتقلال خوزستان)، 
رضا جبيره و حســين ســاكى (صنعت نفت آبادان)، 
محمدرضا آزادى، محمد مسلمى پور و على طاهران 
(تراكتورســازى تبريــز)، اميد نورافكن (شــارلواى 

بلژيك) و رضا شكارى (روبين كازان روسيه).

سينا حسينى : هفته ســوم رقابت هاى ليگ برتر واليبال 
در شرايطى امروز با برگزارى شش ديدار آغاز خواهد شد كه 
پيكان تهران و شــهردارى گنبد به صورت مشترك با شش 
امتياز در صدر جدول رده بندى قرار دارند،اما بالانشــينى 
اين دو تيم ثبات چندانى نــدارد چون تعقيب كنندگان اين 
دو تيم مى توانند بــا يك پيروزى جاى خــود را با پيكان و 
شهردارى گنبد تغيير دهند تا معادلات صدر جدول به كلى 

دگرگون شود.
از دوازده تيم شــركت كننده در رقابت هاى فصل جديد 
واليبال هنوز چهار تيم موفق به كســب پيروزى نشــدند 
كه همين عامل سبب مى شــود ملاقات با قعرنشين هاى 
بدون امتياز از حساســيت دو چندانى برخوردار باشــد 
تا هــواداران و علاقمندان به واليبال شــاهد جدال هاى 
جذاب و تماشــايى در جريان برگزارى بــازى هاى هفته 

سوم باشند.

*سيرجانى ها و صدرنشينى
مهمترين ديدار هفته در تهران به ميزبانى پيكان انجام خواهد 
شد، بازيكنان پيكان در خانه ميزبان فولاد سيرجان ايرانيان 
هســتند و قطعا در صورت توقف در اين ديدار برابر حريف 
سيرجانى موقعيت خود در صدر جدول را از دست خواهند 
داد تا سيرجانى ها امتياز صدرنشينى در پايان هفته سوم ليگ 

برتر را به دست آورند.
*پيام در يزد

ديدار خاتم اردكان و پيام مشــهد هم از بازى هاى مهيج 
هفته ســوم خواهد بود. شــاگردان جبار قوچان نژاد كه 
هفته گذشــته در خانه نخســتين پيروزى خود در ليگ 
برتر را در يك جدال نفس گير مقابل شــهردارى ورامين 
جشن گرفتند حالا به دنبال خلق يك پيروزى ديگر مقابل 
تيم بالا ســرى خود در جدول رده بندى هستند.هرچند 
تيم قوچان نژاد هنوز از آمادگى كامل برخوردار نيست و 
بازيكنان اين تيم به دليل تاخير در روند آماده سازى خود 

پيش از رقابت هاى ليگ برتر از ساير تيم ها قدرى عقب تر 
هستند اما بازيكنان پيام اين قابليت را دارند از نقاط ضعف 
خاتم اردكان بهره لازم را ببرند و به دومين پيروزى خود 

در ليگ برتر واليبال دست پيدا كنند.
*سايپا به دنبال جبران

ملاقات دورنــاى اروميه و ســايپا تهران نيز در شــهر 
اروميه يكى از جدال هاى جذاب اين هفته خواهد بود. 
پس از ناكامى هر دو تيم مقابل حريفانشــان دو تيم به 
دنبال جبران شكست در هفته دوم هستند تا در جدول 
رده بندى از ساير رقبا عقب نمانند. البته شكست سايپا 
برابر فولاد ســيرجان يكى از اتفاقات ويــژه هفته دوم 
بود به همين دليل حالا كادر فنى ســايپا با وجود قرار 
گرفتن ديگر تيم خودرو ساز ليگ در صدر جدول فشار 
بيشــترى را تحمل مى كنند از اين رو ملاقات دورناى 
اروميه و ســايپا بدون ترديد يكى از جدال هاى جذاب 

اين هفته خواهد بود.

*كاله در اراك
ديدار كالــه مازندران در اراك با شــهردارى اين شــهر، 
هرچند يك ديدار نه چندان نفس گير به حساب مى آيد 
اما بازيكنان شــهروند اراك كه تاكنون موفق به كســب 
امتياز نشــدند مى خواهند با شكست كاله هميشه مدعى 
در خانه ناكامى نخســت خود در ليــگ را جبران كنند تا 
عدد صفر از مقابل امتياز آنها در جدول رده بندى برداشته 
شود.اين دومين بازى شهروند در ليگ برتر واليبال است 
به همين خاطر پيش بينى مى شــود كاله در اراك با يك 

حريف غير قابل پيش بينى رو به رو شود.
*برنامه هفته سوم مسابقات به شرح زير است:

خاتم اردكان - پيام خراسان
دورناى اروميه - سايپا

پيكان - فولاد سيرجان ايرانيان
شهردارى ورامين - شهردارى تبريز

شهروند اراك - كاله/ عقاب نهاجا - شهردارى گنبد 

 هفته سوم رقابت هاى
 ليگ برتر واليبال

پيام به دنبال 
پيروزى  باقلوا 

در يزد 

اميرمحمد سلطانپور: ال كلاسيكو ده ها سال است كه 
چهره هاى افســانه اى زيادى را در ميدان خود مشاهده 
كرده، كســانى كه آمده و رفته اند اما اين مسابقه بزرگ 
ميان بارســلونا و رئــال مادريد هنوز باقى مانده اســت. 

داستان نبود كريســتيانو رونالدو و ليونل 
مسى نيز بعد از ســال ها حضور اين دو در 
اين مسابقه جذاب به همين ترتيب است؛ 
نبود آن ها نيز ال كلاسيكو را نابود نخواهد 
كرد اما نمى توان اين حقيقت را قبول نكرد 
كه ال كلاسيكو امشــب بدون اين دو يك 
چيزى كم دارد. تازه نبايد فراموش كنيم كه 
حضور چند ساله زيدان به عنوان سرمربى 
رئال نيز ما را به حضور او در ال كلاســيكو 
عادت داده بود و البته آندرس اينيستا نيز 
بعد از چندين سال در اين مسابقه حضور 
نخواهد داشت تا 4چهره افسانه اى در بازى 

امشب غايب باشند. اگر بخواهيم نگاهى به آمار اين غايبين 
بيندازيم تاثير تاريخى آن ها بر ال كلاســيكو را خواهيم 
ديد. جايى كه مسى و رونالدو بهترين و سومين گلزن برتر 
تاريخ اين رقابت هستند و مسى بيشترين تعداد پاس گل 
در ال كلاسيكوها را نيز به ثبت رسانده است. مسى 38بار 
در اين مسابقه بزرگ به ميدان رفته كه او را در رتبه سوم 

با راموس و اينيستا مساوى مى كند. در حالى كه راموس 
امشب از آن دو نفر پيشى خواهد گرفت. صحبت از راموس 
شد و بايد تاكيد كنيم حضور او، جرارد پيكه، لوئيز سوآرز 
و كاسميرو در بازى امشب نشــان خواهد داد كه هنوز با 

حضور يك نسل جديد در اين بازى فاصله داريم.
آمار تقابل هاى بارسلونا و رئال مادريد هم بسيار نزديك به 
يكديگر است. اگر ديدارهاى تداركاتى را حذف كنيم، از 
237 تقابل اين دو تيم، رئال 95 دربى را با پيروزى پشت 
سر گذاشــته، بارســلونا 92بازى و 50بازى نيز مساوى 

شده است.

رئال در حالى پا به نيوكمپ مى گذارد كه لوپتگى سرمربى 
اين تيم آخرين فرصت خود را براى حفظ سمتش در اين 
بازى مى بيند. بعيد است كه در اين بازى شكست خورده 
و با توجه به نتايج بسيار بد گذشــته در جايگاهش باقى 
بماند. آنتونيو كونته اصلى تريــن گزينه براى 
جانشــينى او محسوب شــده و حتى نام ژوزه 
مورينيو كه خودش در يونايتد شــرايط خوبى 
ندارد نيز در اطراف سانتياگو برنابئو شنيده مى 
شود. درست است كه آن ها فقط چهار امتياز از 
تيم صدرنشين يعنى بارسا كمتر دارند اما شكل 
بازى مخصوصا در خط حملــه فاجعه بار بوده 
است. آن ها در 4بازى گذشته در لاليگا شكست 
خوردند و نبايد باخت در مسكو مقابل زسكا را نيز 
فراموش كنيم. البته لوپتگى مى تواند اين اميد 
را داشته باشد كه حتى شكست نيز او را اخراج 
نكند. چون بر خلاف موارد مشابه كه سرمربى در 
بحران در رئال، كنترل رختكن را از دســت مى داد اما به 
گفته ماركا، هيچگاه يك سرمربى مثل لوپتگى اينقدر از 

حمايت بازيكنانش برخوردار نبوده است.
رئال شايد مدت ها اينقدر شانس كمى براى پيروزى خارج 
از خانه در ال كلاسيكو نداشته،  اما براى لوپتگى مى تواند 

موفقيت در اين بازى حكم مرگ و زندگى را داشته باشد.

امشب بارسلونا - رئال مادريد ساعت 18:45
الِ كلاسيكو، نسخه بدون «مسى» و «رونالدو»

ورزش: ورزشــگاه آزادى اين روزها با ايراداتى از ســوى 
AFC مواجه شده و براى برگزارى فينال ليگ قهرمانان 
آســيا حتما بايد اين ايرادات برطرف شود. از سوى ديگر 
مسئولان ورزشگاه آزادى در حال تجهيز و برطرف كردن 
ايرادات استاديوم هستند و يكى از خواسته هاى آن ها اين 
است كه تا روز 19 آبان ماه هيچ بازى در ورزشگاه آزادى 
برگزار نشــود! اين در حالى است كه تيم فوتبال استقلال 
روز پنجشنبه بايد در ورزشــگاه آزادى و از مسابقات جام 
حذفى به مصاف سايپا برود و اگر قرار باشد بازى اين تيم 
در ورزشگاه آزادى برگزار نشود آبى پوشان بايد در ورزشگاه 

تختى از سايپا ميزبانى كنند!
اين در حالى است كه طبق قانون باشگاه استقلال ميزبان 
اين مسابقه است و تنها مسئولان اين باشگاه بايد براى بازى 
در ورزشــگاهى به جز آزادى رضايت بدهند. بعد از بازديد 
تاج از اين ورزشگاه و صحبت هاى مطرح شده درباره تغيير 
محل برگزارى بازى استقلال و ســايپا، مسئولان شركت 
توســعه و تجهيز درخواســت كردند تا براى تسريع روند 

بازسازى، يك بازى در اين ورزشگاه برگزار نشود.
*مخالفت استقلالى ها با درخواست شركت تجهيز

هادى مباشــرى معاون اجرايى باشــگاه اســتقلال در 
واكنش به تغيير محل برگزارى اين مسابقه بيان كرد: ما 
با اين مسئله مخالفت داريم. اگر قرار به آماده سازى اين 

استاديوم است ما حاضر به همكارى با ورزشگاه هستيم 
و جايگاه وى آى پــى را براى آماده ســازى در اختيار 
مســئولان اســتاديوم قرار مى دهيم تا آنها كار خود را 
انجام دهند ولى اينكه بخواهيم به استاديوم تختى برويم 
مورد تاييد ما نيست. قرارداد اجاره ى ورزشگاه براى اين 

مسابقه امضا شده و ما مبلغ اجاره را پرداخت كرده ايم.
مباشرى البته پيشــنهادى براى مسئولان سازمان ليگ و 
فدراسيون داشت و گفت: مسئولان اگر نگران آماده سازى 
ورزشگاه هستند مى توانند بازى را به تعويق بيندازند. اين 
مورد از نظر ما منتفى است و ما با انتقال بازى به ورزشگاه 

تختى مخالفيم.
* حق استقلال است در آزادى بازى كند

سعيد فتاحى مسئول كميته مسابقات سازمان ليگ گفت: 
« شركت تجهير و نوسازى به خاطر اينكه در روند بازسازى 
ورزشگاه خللى ايجاد نشود، درخواست داشته كه اين بازى 

در ورزشگاه ديگرى برگزار شود.
وى در ادامه با توجه به مخالفت استقلالى ها توضيح داد: با 
توجه به اينكه باشگاه استقلال ميزبان است و حق قانونى 
استقلال است كه در ورزشــگاه خانگى خود بازى كند، تا 
زمانى كه باشگاه استقلال درخواســتى براى تغيير مكان 
برگزارى بازى ندهد، بــازى در ورزشــگاه آزادى برگزار 

خواهد شد.

ابهام در برگزارى ديدار استقلال و سايپا در ورزشگاه آزادى
آبى ها به تختى نمى روند

مسعود حكم آبادى: بعد از اســتعفاى «يحيى گل محمدى» 
از ســرمربيگرى پديده حالا اخبار جديدى از اين تيم به گوش 
مى رسد؛ اينكه مديران شــركت اصلى پديده با مديرعامل اين 
تيم كه از بيرون مجموعه منصوب شده ســر لج افتاده و كمكى 
به اين تيــم نخواهند كرد. از ســويى «جــواد وطنخواه» مورد 
حمايت دادستانى مشهد است و به اين راحتى ها از تيم نخواهد 
رفت. منتهى گويا او و ســاير مديران پديده ايــن روزها تصميم 
جديدى گرفته اند و اگر گل محمدى به پديده برنگردد، آن ها هم 

دسته جمعى استعفا خواهند داد.

آن ها معتقدند اگر وطنخواه؛ مديرعامل باشــگاه پديده از اين تيم 
برود، شركت پديده مادر به اين تيم پول زيادى تزريق خواهد كرد. 
مسئله اى كه قبلاً هم در مشهد مسبوق به سابقه بوده و پديده بدون 

وطنخواه مورد حمايت مسئولان استانى قرار گرفته است.
با اين تفاسير چيزى كه اين معادله را چندمجهولى كرده، كنار هم 
چيده شــدن مديران فعلى با يحيى گل محمدى به همراه حمايت 
مالى مسئولان استان است. در حقيقت اين 3عنصر، هيچ گاه كنار 

هم قرار نخواهند گرفت.
با تمام اين ها گرچه گفته مى شد خداحافظى «يحيى گل محمدى» 
از بازيكنــان پديــده در رختكن اين تيــم پس از بــازى با «نفت 
مسجدسليمان» يك اســتعفاى صورى بوده، اما حالا مشهدى  ها 
بيش از پيش از اين مسئله نگران هستند كه مبادا سرمربى تيم شان 

به خانه قبلى خودش در اصفهان برگردد.

از طرفى نتايج خوب پديده كه يحيى را به عنوان يك مربى موفق در 
فوتبال ايران نگه داشته و از سوى ديگر نتايج نه چندان خوب نمازى 
با ذوب آهنى كه مهره هاى كارآمدى دارد، باعث شده اين شايعه راه 

بيفتد كه سرمربى پديده به اصفهان كوچ خواهد كرد.
گل محمدى كه سابقه بدى در اصفهان ندارد، با عجيب شدن شرايط 
مالى در مشهد، بدش نمى آيد حالا كه در اوج است و تيمش را با تمام 
اين مشكلات صدرنشــين كرده، به جايى برود كه بدون مشكلات 

مالى بالانشين جدول رده بندى شوند.
روز گذشته برخى رسانه ها از مذاكره پنهانى يكى از اعضاى هيئت 

مديره ذوب  آهن با گل محمدى خبر دادند، اما آذرى مديرعامل اين 
تيم اين مســئ له را تكذيب كرد، ولى در جايى هم گفت: «از نمازى 
حمايت مى كنيم، اما تيم بايد نتيجه بگيــرد» و اين يعنى اگر تيم 
نتيجه نگيرد حتما آذرى و مديــران ذوب آهن تصميمات ديگرى 

اتخاذ خواهند كرد.
از تبريز هم برخى كانال هــاى هوادارى تراكتورســازى از ردپاى 
گل محمدى در مذاكرات نمايندگان تراكتور با مربيان ايرانى خبر 
مى دهند. گرچه زنوزى به شــخصه پيگيــر آوردن مربى خارجى 
است، اما هواداران پرشــور  به حضور گل  محمدى در اين تيم هم 

راضى هستند.
با اين حال چيزى كه بيشتر محتمل به نظر مى رسد حضور سرمربى 
فعلى و مستعفى پديده در ذوب آهن اصفهان است. جايى كه قبلا در 

آن نتايج بدى نگرفته و هواداران  هم به او علاقه مند هستند.

ورزش:  نماينــدگان اوزان77، 87 و 130 كيلوگرم ايــران نيز از دور 
رقابت هاى جهانى مجارستان حذف شدند تا تعداد حذفى هاى كشتى 
فرنگى ايران در 10 وزن به عدد 9 برسد! اين بى سابقه ترين نتيجه تيم 

ملى كشتى فرنگى در سال هاى اخير است.
در ادامه رقابت هاى كشــتى فرنگــى قهرمانى جهــان 2018 كه در 
بوداپست مجارستان در حال برگزارى است،حسين نورى نماينده وزن 
87 كيلوگرم ايران در مبارزه خود در گروه بازنده ها برابر  آرتور شاهينيان 

از ارمنستان با نتيجه 8 بر 5 شكست خورد و از دور رقابت ها كنار رفت.
همچنين شــهاب قوره جيلى در وزن 130 كيلوگرم كه در همان دور 
نخست برابر حريف گرجستانى شكست خورده بود با توجه به شكست 
2 بر 2 اين كشــتى گير در دور بعد برابر رقيب كوبايى،قوره جيلى نيز از 

دور رقابت ها كنار رفت تا هشتمين حذف شده كشتى فرنگى ايران در 
اين رقابت ها باشد.

پژمان پشــتام نيز در وزن 77 كيلوگرم در همان دور نخست شكست 
خورد و با توجه به شكست 2 بر صفر اين كشتى گير اوكراينى در دومين 
مبارزه برابر حريفى از مولداوى،پشتام نيز حذف شد تا يك ناكامى تمام 
عيار براى كشــتى فرنگى ايران و بدتر از كشــتى آزاد كه 3 مدال برنز 

گرفت بدست بيايد.
اما مهدى عليارى در وزن 97 كيلوگرم آخرين نماينده كشتى فرنگى 
ايران است كه در دور نخست برابر حريف تركيه اى به برترى رسيد اما 
مقابل موسى اولويف از روسيه 4 بر يك شكست خورد. اگر كشتى گير 

روسيه فيناليست شود، عليارى بايد در گروه بازنده ها مسابقه دهد.
پيش از اين تنها فرنگى كارى كه توانســت خود را به ديدار رده بندى 
برساند سعيد عبدولى در وزن 82 كيلوگرم بود كه او هم در برابر حريف 

نامدار ارمنستانى خود شكست خورد و به عنوان پنجمى رسيد.
در وزن 55 كيلوگرم مسلم نادرى خادم در دور نخست مقابل نوگزارى 

تسوروتســوميا دارنده مدال برنز اروپا از گرجســتان با نتيجه 6 بر يك 
شكست خورد و با توجه به شكست اين كشتى گير در مرحله نيمه نهايى، 

نادرى خادم از دور رقابت ها حذف شد.
در وزن 63 كيلوگرم محسن حاجى پور در مبارزه نخست مقابل جرمن 
دياز از پورتوريكو با نتيجه 9 بر صفر پيروز شد وى در دور دوم مقابل دانير 
اسماعيل اف دارنده مدال برنز اروپا از مولداوى با نتيجه 7 بر 6 مغلوب 
شد و با توجه به شكست اين كشتى گير مقابل تاسمرادوف ازبكستانى، 

حاجى پور از دور رقابت ها كنار رفت.
در وزن 72 كيلوگرم محمدعلى گرايى هم با توجه به شكست چونايف 
مقابل فرانك اســتابلر قهرمان جهان از آلمان، گرايى از دور رقابت ها 

كنار رفت.

 مدير فنى تيم ملى كشتى فرنگى : دستى در كار بود تا چنين 
نتايجى رقم بخورد!

 مدير فنى تيم ملى كشــتى فرنگى در واكنش به ناكامى نمايندگان 
ايران در رقابت هاى جهانى گفت: انگار دســتى در كار بود تا قرعه ها 
اينگونه رقم بخورد و چنين نتايجى حاصل شود! احد پازاج  گفت: ما 
جزو كسانى نيســتيم كه از باخت گريزان باشيم و عدم موفقيت تيم 
ملى را قبول داريــم. ولى به جرئت مى توان گفت مســائل مختلفى 
در اين ناكامى دخيل بود و در نهايت چنيــن نتايجى را رقم زد.  وى 
تصريح كرد: يكى از مهمترين دلايل كسب نتايج ضعيف بچه ها اين 
بود كه ملى پوشــان حتى تا آخرين روز سفر به مجارستان در شك و 
ترديد بودند كه آيا به رقابت هاى جهانى اعزام خواهند شــد يا خير؟ 
ما تا لحظه آخر اعزام با مشكلات دريافت ارز ثانويه مواجه بوديم و در 
نهايت فدراسيون با هزار مشكل توانست شرايط اعزام ملى پوشان را 
فراهم كند. وى گفت: دومين عامل ناكامى بچه ها عدم حضور آنها در 

تورنمنت هاى تداركاتى بين المللى بود.  

آخرين گمانه زنى ها از اردوگاه تيم مشهدى

مديران پديده دسته جمعى مى روند!
حذف 9 كشتى گير در 10 وزن

 تيم ملى كشتى فرنگى ضربه فنى شد
خط و نشان جدى ضيايى

 بعد از توهين كاپيتان تيم ملى
كارى مى كنم «معروف»

 براى بقيه درس عبرت شود
ورزش سه: رئيس فدراســيون واليبال گفت: ماجراى معروف را به 
صورت جدى هم در محاكم قضايى و هم در كميته انضباطى پيگيرى 
خواهم كرد. با وجود گذشت چند روز از حمله تند سعيد معروف به 
رئيس فدراسيون واليبال همچنان اين بحث در ميان اهالى واليبال 
داغ اســت. احمد ضيايى كه در چند روز اخير بعد از كنار رفتن امير 
خوش خبر از سرپرستى تيم ملى و اظهارات عجيب و توهين مستقيم 
كاپيتان تيم ملى سعى كرده بود بيشتر سكوت كند، ديشب در برنامه 
1+5 سكوت خود را شكست. ضيايى گفت: حدود دوماه پيش سعيد 
معروف به همراه خوش خبر به دفتر شخصى من آمد و گفت خوش 
خبر همه چيز من است، او خداى من است، او حتى بالاتر از خداست!

وى گفت: به خوش خبر گفتم من و شــما همفكر نيستيم و نگاه ما 
متفاوت است؛ اما دشمنى با كسى نداريم. البته پيش از اين هم خوش 
خبر اســتعفا داده بود، ضمن اينكه داورزنى هم قبل از اين گفته بود 
خوش خبر را به جاى ديگرى خواهد برد چون كارمند وزارت ورزش 
اســت. وى گفت: ماجراى معروف را به صورت جدى هم در محاكم 
قضايى و هم در كميته انضباطى پيگيرى خواهم كرد تا درس عبرتى 

بشود براى همگان كه در مسائل ديگران دخالت نكنند.
وى گفت: من اگر برخى مسائل را پيگيرى و كنكاش نمى كردم و براى 
تغيير نقاط مسموم اقدام نمى كردم، همه قربان صدقه من مى رفتند؛ 
اما من همچنان براى خدمت به واليبال مقابل اين افراد خواهم ايستاد. 
برخى كه به بعضى افراد القاب عجيب مثل بزرگمرد مى دهند، به آنان 
مى گويم واى بر روزى كه پرده ها بر افتد، اما فعلا براى حفظ آبروى 

افراد سكوت مى كنم. البته اين سكوت حدى خواهد داشت!

اينكه تعدادى جوان را به مسابقات ببريم
 نامش جوانگرايى نيست 

كاوه: اگر اشتباهات را مى پذيرفتيم، 
ششم نمى شديم

فارس: مربى اسبق تيم ملى كشــتى آزاد گفت: اگر رسول خادم 
و همكارانش اشتباهات ســال گذشته در مسابقات جهانى پاريس 
را قبول مى كردند، امروز ششــم دنيا نبوديم. محسن كاوه گفت: 
سال قبل پشــت يكسرى شــعارها پنهان شــديم، با مباحثى از 
جمله جوانگرايى و احترام به فرايند، ناكامى ســال قبل را كوچك 
جلوه داديم. اگر بخواهيم بگوييم جوانگرايى كرديم، بايد با ســند 
صحبت كنيم. اينكه يك كشتى گير را از روى اجبار با سن كم در 
تركيب تيم قرار دهيم آن هم چون چاره اى نداشتيم و بعد بگوييم 

جوانگرايى كرديم، قابل قبول نيست.

صالحى اميرى: 2 ميليارد تومان
 در 6 ماهه اول به كشتى پرداخت كرديم

مهر: رئيس كميته ملى المپيك گفت: در كنار وزارت ورزش و جوانان 
بيشترين حمايت مالى، ارزى و مديريتى را از كشتى صورت داده ايم. 
صالح اميرى گفت: ســقف كمك كميته به فدراسيون ها 2 ميليارد 
تومان بوده و فدراسيون كشــتى هم تنها فدراسيونى است كه در 6 
ماه اول امســال بودجه صد درصد را  دريافت كرده است.  وى گفت: 
حتى براى اين فدراســيون شــخصا به همراه وزير ورزش و جوانان 
پيگير اسپانسر بوديم. همچنين حضور مديران بنگاه هاى اقتصادى 
در مجموعه فدراسيون كشتى بعنوان بخشى از برنامه هاى گسترده 
حمايتى كميته و وزارت از رشته كشتى بوده است. هر نوع حمايتى 
براى موفقيت كشتى در چارچوب مسئوليت هاى كميته ملى المپيك 

بوده و براى موفقيت كشتى انجام داده ايم.

صفر زردپوشان به اتمام رســيد، اظهار داشت: بازى 
سختى بود، در ضمن اين مسابقه اى بود كه 

امتيــازش در آينده مى توانــد براى ما 
تعيين كننده باشد. ما مى دانستيم 

در ورزشــگاه آزادى كار آسانى 
نداريم، ولى كادر فنى در طول 
هفته به خوبى نكات لازم را در 
مورد تاكتيك و سبك بازى 
استقلال به ما گفته بود. هر 
دو تيم هم دنبال برد بودند، 
ولى فكــر مى كنــم تيم ما 
نمايش بهترى داشت. ما در 

زمين حريف به خوبى خودمان 
را نشان داديم و استحقاق برد را 

داشتيم.  مهاجم تيم فوتبال سپاهان 
اصفهان با اشاره به صحنه هاى مشكوك 

داورى از جمله خطا روى ساســان انصارى و 
همچنين خطا روى فرشــيد باقرى و محمد دانشــگر، 

بازيكنان هم مهم بود. من دوست دارم در هر بازى گل 
بزنم يا اينكه بازيكن تأثيرگذارى باشم. مهم 
اين است كه كادر فنى از من راضى باشد 
و اميدوارم در بازى هاى آينده بيشتر 
گل بزنم. آقاى گل شدن هم براى 
هر مهاجمى لذت بخش است، 

خصوص صحبت كنيم. امسال 
رقابت در بالاى جدول بســيار 
نزديك و فشرده است. برخى تيم ها 
نتايجى غيرقابل پيش بينى گرفته اند و 
ما بايد بدانيم كار آسانى نداريم. اگر قهرمانى 
مى خواهيم بايد ديدگاه متفاوتى داشــته باشــيم و 
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ادب و هنر

خبر

به همت انتشارات «به نشر» 
نشست «ادبيات دينى؛ چيستى، اصول و 

عناصر» برگزار مى شود
معــاون توليد به نشــر 
(انتشارات آستان قدس 
رضــوى) از برگــزارى 
دينى؛  «ادبيات  نشست 
و  اصــول  چيســتى، 
قالــب  در  عناصــر» 
نشست هاى  سلســله 
ترويجــى  تبليغــى 

«در پناه كلمات» در دفتر مركزى اين انتشارات در تهران خبر داد.
به گزارش قدس به نقل از روابط عمومى به نشر، سيد احمد ميرزاده 
با اعلام اين خبر اظهار كرد: نشســت «ادبيات دينى؛ چيستى، اصول 
و عناصر» بــا تأملى دوباره در حوزه ادبيات دينى و با حضور ســيد 
على محمد رفيعى، نويسنده و منتقد ادبى امروز ششم آبان در دفتر 
انتشــارات آستان قدس رضوى واقع در خيابان كارگر شمالى، بعد از 

چهارراه نصرت، كوچه شهيد طاهرى، برگزار مى شود.
وى به حضــور علاقه مندان به حوزه ادبيات دينى در اين نشســت 
اشــاره كرد و افزود: اين نشست به عنوان آغاز سلسله جلساتى است 
كه قرار اســت در آن تجربه هاى نوشتن در ارتباط با حوزه دين براى 

كودكان و نوجوانان پيگيرى و بررسى شود.
معاون توليد به نشر با بيان اينكه خروجى اين جلسات تدوين كتابى 
با عنوان «ادبيات دينى، چيستى، اصول، مبانى و شگردها» بر مبناى 
سخنرانى جناب آقاى رفيعى خواهد بود، خاطرنشان كرد: در جلسات 
آينده اين نشســت ها كه با حضور نويسندگان ادبيات دينى در حوزه 
كودك و نوجوان برگزار خواهد شــد، كتابــى با محتواى تجربه هاى 
نويســندگان حوزه دين كه قصه هاى دينى براى كودكان و نوجوانان 

نگارش مى كنند، تهيه و تدوين خواهد شد.
وى بهبود كيفيت ادبيات داســتانى دينى را بــر مبناى تجربه هاى 
نويســندگان از مســيرى كه تاكنون طى شده اســت، هدف اصلى 
برگزارى سلســله نشســت هاى «ادبيات دينى؛ چيســتى، اصول و 
عناصر» دانست و تصريح كرد: در برگزارى اين نشست ها از 40 نفر از 
نويســندگان حوزه ادبيات داستانى دينى كه در اين چهار دهه براى 
ادبيات دينى قلم زده اند دعوت شده است كه به مرور در اين مراسم 

حضور پيدا خواهند كرد.
وى ابــراز اميدوارى كــرد: برگزارى اين گونه نشســت ها به منظور 
ارتقاى كيفيت حوزه ادبيات داســتانى دينى ســير بهترى در آينده 

اين حوزه داشته باشد.
يادآور مى شــود، از سيد على محمد رفيعى تاكنون 14 عنوان كتاب 
تأليفــى، ترجمــه و تصحيح در حوزه هاى ديــن، ادبيات و مديريت 
منتشــر شــده اســت و افزون بر صدها مقاله كوتاه و يادداشت در 
نشــرياتى كه در آن ها مسئوليت داشته و ده ها نقد و مقاله تحقيقى 

در روزنامه ها و مجلات معتبر به چاپ رسيده است.
رفيعى داور كتاب ســال جمهورى اســلامى ايران (14 دوره)، داور 
كتاب فصل (از آغاز) و داور دوره هايى از كتاب سال ولايت، جشنواره 
مطبوعات، كتاب ســال و جشنواره مطبوعات كانون پرورش فكرى و 

نوجوان، جشنواره قصه هاى قرآنى و جشنواره گام اول بوده است.

نمايش «ديوار» با حضور سام 
درخشانى روى صحنه مى رود

ادب و هنــر: نمايش 
مشترك  كارى  «ديوار» 
از حامــد رحيمى نصر 
عليمردانــى  نــادر  و 
ميهمانانــى  امــروز 
داشــت؛  خواهد  ويژه 
دليل  كــه  ميهمانانى 
با  همدلى  حضورشان، 

نگاه همكارانشان در عرصه گويندگى است. 
نمايــش «ديوار» امــروز 6 آبان ميزبــان اعضاى برجســته انجمن 
گويندگان و مديران گفتار فيلم ايران(مديران دوبلاژ) به اتفاق برخى 
از هنرمندان از جمله ســام درخشــانى خواهد بود. نمايش «ديوار» 
ســايكودرامى ضد جنگ است كه توســط حامد رحيمى نصر و نادر 
عليمردانى كارگردانى شده و متن آن را غفور شكورى اصل به رشته 

تحرير درآورده است.
اين نمايش كه تا پايان آبان همه روزه در ســالن شــماره 3 پرديس 
تئاتر شــهرزاد بــه روى صحنه مــى رود توســط حميدرضا زمانى 
تهيه كنندگى شــده اســت. حامد رحيمى نصر و نــادر عليمردانى 
بازيگران اين اثر نمايشــى هســتند كه مرداد ماه نيز نمايش «خون 

آشام كشى» را در تئاتر شهرزاد روى صحنه بردند.
گفتنى اســت، تهيه كننده اين اثر حميدرضــا زمانى، مجرى طرح 

سپيد فيلم و نويسنده آن غفور شكورى اصل است.

دكتر خيرآبادى در شب شعر «چله اشك»:
تعدد شاعران آيينى خوب بى نظير است

جليل فخرايى: شــب شــعر آيينى «چله اشــك» به مناسبت ايام 
اربعين حسينى در مشهد با حضور شاعران فعال در حوزه شعر آيينى 
و قدردانى از برخى ســرايندگان اين اشعار برگزار شد. دكتر عباس 
خيرآبادى، اســتاد ادبيات دانشــگاه، دوره حاضر را دوره شكوفايى 
شــعر آيينى دانســت و گفت: در هيــچ دوره اى از تاريخ ادبيات ما 
شــعر آيينى به اندازه امروز رونق نداشته اســت. بى اغراق مى توان 
گفت شعرهاى زيبايى كه امروز گفته شده اند، در هيچ دوره ديگرى 

نبوده اند. 
اين شاعر آيينى در ادامه خاطرنشان كرد: شعر آيينى در دوره صفوى 

بويژه همزمان با سلطنت شاه طهماسب در ايران رواج يافت. 
در اين دوره شاه طهماســب براى رواج شعر آيينى تلاش مى كند و 
حتى شــاعران عاشقانه سرا را از سرايش اشعار عاشقانه منع مى كند. 
اين امر موجب مهاجرت شــاعران به منطقه اى بــه نام «بم پور» در 
هندوستان گرديده و در نهايت موجب مى شود تا سبك شعر هندى 

پديد آيد.
گفتنــى اســت در اين مراســم شــاعرانى همچون عطيــه انتظام، 
منيــژه رضــوان، ســهيلا قربانــى، نجمــه دلــدار، الهــه بيــات 
مختــارى، مجتبى ابوالقاســمى، فرامرز اكبرى و... به شــعرخوانى 

پرداختند.

فارس: زمان برگزارى شانزدهمين جشنواره شعر و داستان «جوان سوره» از 27 و 
28 آبان ماه به 12 و 13 آذر ماه تغيير كرد.

به دليل همزمانى شانزدهمين جشــنواره شعر و داستان جوان سوره با نمايشگاه 
«كتاب گيلان» و در نظر گرفتن فرصت بيشــتر بــراى داورى بهتر و دقيق تر آثار، 
برگزارى اين رويداد ادبى به 12 و 13 آذر ماه موكول شد. اين جشنواره پيش از اين 

قرار بود در روزهاى 27 و 28 آبان ماه در شهر رشت برگزار شود.
گفتنى است نمايشگاه كتاب گيلان با هدف ترويج فرهنگ كتاب و كتابخوانى از 26 

آبان ماه در رشت آغاز به كار مى كند.
شــانزدهمين جشنواره شعر و داستان جوان ســوره نيز در دو بخش اصلى شعر و 
داستان و بخش ويژه مدح پيامبر(ص) و وحدت به همت مؤسسه فرهنگى و هنرى 
ســپهر سوره هنر و با همكارى مركز آفرينش هاى ادبى حوزه هنرى برگزار خواهد 

شد.

 صنايع فرهنگى

 تغيير زمان جشنواره شعر 
و داستان «جوان سوره» 

فارس: تيــزر تلويزيونى كتاب «احضاريه» كه در يازدهمين دوره پويش مطالعاتى 
روشنا معرفى شده، در زمان سه دقيقه و سى ثانيه و به همت دبيرخانه اين پويش 

توليد شده است.
رمان «احضاريه» تازه ترين اثر على مؤذنى است و در قالب يك اثر دينى در رفت و 
برگشــت بين گذشته و حال، روايتى از زندگى يك روزنامه نگار نويسنده است كه 
براى ســفر به كربلا نه دعوت كه احضار مى شود و در خلال داستان به بخش هاى 

كمتر روايت شده زندگى حضرت زينب(س) و پنج تن آل عبا(ع) پرداخته است.
يازدهمين دوره پويش مطالعاتى روشنا با محوريت كتاب «احضاريه» مهر تا دى ماه 
سال 1397 برگزار مى شود و طى آن اين رمان با قيمتى ويژه براى مخاطبان عرضه 
مى شــود. شركت كنندگان در اين پويش مى توانند در كنار مطالعه كتاب از امكان 
بهره منــدى از 14 جايزه يك ميليون تومانى و يك جايزه 10 ميليون تومانى نيز 

برخوردار شوند.

ادبيات

تيزر تلويزيونى كتاب 
«احضاريه» منتشر شد

 طاهره در كرمان به مدرســه رفت و تحصيلات 
ابتدايى و متوســطه خود را در اين شهر سپرى 
كرد. در 13 ســالگى اولين شــعرش را سرود و 
توانست از دســت استاد باستانى پاريزى كه آن 
زمان دبير دبيرستان بهمن يار بود، اولين جايزه 
ادبى اش را كه يك جلد ديوان جامى بود، هديه 

بگيرد. 
در امتحــان ورودي دانشــگاه در رشــته هاي 
حقوق ، زبان و ادبيات فارســي و زبان و ادبيات 
انگليسي قبول شد و در رشــته زبان و ادبيات 
انگليسي ليسانس گرفت . او براي ادامه تحصيل 
به انگلســتان و ســپس به آمريكا رفت . طاهره 
صفارزاده شاعر، مترجم و پژوهشگرى است كه 
در همه اين ابعاد فعاليت هاى زيادى انجام داده 

و صاحب نظر است. 
انتشارات سوره مهر در سال 1388 كتابى را با 
عنوان «نبضم را بگير، همهمه بودن دارد» منتشر 
كرده است. اين كتاب كه درباره زندگى و شعر 
طاهره صفارزاده است نوشــته منيژه آرمين و 

فاطمه ابراهيمى است. 
منيژه آرمين در سال هاى حيات اين بانوى شاعر 
و پژوهشگر به خاطر نوشــتن رمانى بر اساس 
زندگى او و همچنيــن همكارى در مجله «هنر 
ديدارى» دو سال با اين شاعر مراوده و همكارى 

نزديك داشته است. 
اين نويســنده در خصوص ويژگى شــخصيتى 
طاهره صفــارزاده در همان ابتــداى گفت وگو 
بر شــخصيت قاطع اين بانــو تأكيد مى كند و 
مى گويد: «صفارزاده از نظر شــخصيتى، قاطع 
بود و هرگــز تحت تأثير موج هاى فرهنگى و يا 
سياســى زمانه قرار نگرفت و از مواضع خودش 
پايين نيامد. اين ويژگى شخصيتى مختص خانم 
صفارزاده بود و براى همين هميشه در ذهن من 

ماندگار شد». 

 تفكر و تجربه هاى جهانى
طاهره صفارزاده را به عنوان شــاعر، مترجم و 
پژوهشــگر مى شناســيم. از آن افرادى كه بر 

يك رشــته خــاص متمركز نبوده اســت؛ «او 
همه عمرش را صــرف فرهنگ كرد. دغدغه اى 
جــز ارتقاى فرهنگ و ادبيات ايــران و دين به 
معناى واقعى اش نداشــت و همه زندگى اش را 
براى همين دغدغه اش گذاشت. تفكر جهانى و 
تجربه هاى جهانى، انســانى جامع الاطراف از او 

ساخت. شخصيتى كه مصداقى ندارد». 
خاص بودن او به شعرش هم سرايت كرده است. 
روحــي كه در جاى جاى شــعرهاى صفارزاده 
مــي توان حضورش را درك كرد؛ شــاعرى كه 
همچون شعرش مى زيســت يا شعرش، تجلى 
منش و ســيره زندگي اش بود، روحي عصيانگر، 
معترض و منتقد. «تفاوت او با ساير روشنفكران 
هم نسلش در محتوا و مضامين اشعارش بود. او 
در اشــعارش گله و شكايتى نمى كرد بلكه شعر 
او سراســر خروش و حركت است. شعر او نشان 
مى دهد به دنياى خاصى تعلق دارد و نگاهش، 
نگاهى جهانى اســت. وقتى در «طنين در دلتا» 
مى گويد: در اتوبوس هاي نيويورك هرگز به انتها 
نمي رســيدم/ مثل مردي كه هــر روز مي رفت 

پرون را بكشد». 

 دغدغه هاى عدالتخواهى و انقلابى گرى 
در اشــعار صفارزاده دغدغه هــاى عدالتخواهى و 
انقلابى گرى موج مى زند و بخصوص در دهه 50 
ايــن مضامين در اشــعار او اوج مى گيرد: «در باغ 
كودكي/ وقتي كه باد مي آمد/ و ســيب مي افتاد/ 
داور هميشه دانه اول را/ به خواهر كوچك تر مي داد/ 
نبض مرا بگير همهمه بودن دارد/ و اشتياق عدالت/ 

تاريخ انفجار عدالت را/ تاريخ هم به ياد ندارد».
آرميــن معتقــد اســت، صفــارزاده در كتاب 
«طنيــن در دلتا» به نوعى تشــخص در شــعر 
مى رســد كه اين نتيجه تمركز او بر زبان است: 
«صفارزاده شــاعري بســيار نوگرا بود، بويژه در 
زبان و فرم كه با «طنين در دلتا» آغاز شــد. او 
در اين اثرش به نقطه خاصى از زبان شــاعرانه 
رســيده كه بيشــتر بايد در مورد آن صحبت 
شــود و حتى در كتاب هاى درسى و دانشگاهى 

گنجانده شود، در حالى كه ويژگى هاى شعرى و 
زبانى اشعار صفارزاده مغفول مانده است».

برگزاركننده نخستين كارگاه نقد عملي ترجمه
نه تنها در شــعر كه او در همــه زمينه ها نوگرا 
بود. دكتر صفارزاده پايه  گــذار آموزش ترجمه 
به عنوان يــك علم و برگزاركننده نخســتين 
كارگاه «نقــد عملي ترجمه» در دانشــگاه هاي 
ايران محسوب مي شود. او با هدف علمى سازى 
و سامان بخشــى به ترجمه در ايران، با موافقت 
استادش به جاى شــركت در كلاس به منظور 
تدوين يــك روش جامع و كاربردى، با مراجعه 
به كتابخانه هــا و كتاب فروشــى ها به مطالعه، 
نوشــته ها،  گــردآورى  و  يادداشــت بردارى 
سخنرانى ها و عقايد صاحب نظران درباره روش 
ترجمــه پرداخت و روش مورد نظر خود را پيدا 
كرد. براســاس اين مطالعات از ابتداى تدريس 
خود در ايران روشي مبني بر شناخت و تطابق 
مفهومي ، دستوري و ساختاري دو زبان مبدأ و 
مقصد ابداع كرد و اين شــيوه توسط بسيارى از 

همكاران او مورد استفاده قرار گرفت.
«طاهره صفارزاده در تمام زمينه ها داراى افكار 
نو بود و اين نو بــودن به مذاق خيلى ها خوش 
نمى آمد. البته موضع گيــرى در مقابل افكار و 
نظريه هاى نو هنوز هم در دانشگاه هاى ما وجود 
دارد. با آنكه پايه گذار علم ترجمه در دانشــگاه 

بود امــا ديدگاه او مورد توجه قــرار نگرفت. او 
معتقد بود در هر ترجمه اى، شخص مترجم بايد 
به موضوع اشراف داشته باشد، مثلاً اگر در مورد 
هنر، ترجمه مى كند بايد خودش هنرمند باشد 
يا كارشناس هنرى باشد و در ترجمه، كلمه به 
كلمه ترجمه نكند بلكه به مفهوم توجه داشته 

باشد».
به گفتــه آرمين، دكتر صفــارزاده ترجمه هاى 
زيــادى را نقد كرد و مخالفــان زيادى هم پيدا 
كرد: «به اعتقاد او همه چيز قابل نقد اســت و 
مى توان به اثر هنرى نگاهى منتقدانه داشــت و 
آنچه در افواه و ذهن ها ثبت شــده وحى منزل 
نيست او هيچ چيز را همان طور كه بود، قبول 
نمى كرد. بســيارى ايــن روحيه صفــارزاده را 
نمى شناختند و فكر مى كردند اين بانوى بزرگوار 

با آن ها عناد و دشمنى دارد!» 

 ترجمه شاعرانه از قرآن 
صفــارزاده امــا تنهــا در حوزه ترجمــه زبان 
انگليسى فعاليت نداشــت. يكى از فعاليت هاى 
مهم صفارزاده ترجمه قرآن اســت كه ســال ها 
در اين حوزه فعاليــت كرد و نتيجه آن ترجمه 
قرآن به نــام «قرآن حكيم» بــود. او در كتاب 
«ترجمه مفاهيم بنيادي قرآن مجيد» به يكي از 
كاستي  هاي مهم ترجمه هاي فارسي و انگليسي، 
يعني عدم ايجاد ارتباط نام هاي خداوند (اسماء 

الحسني ) با آيات قرآن دست يافته است.
به پيشــنهاد صفارزاده درسي با عنوان «بررسي 
ترجمه هاي متون اســلامي » در برنامه درســى 
گنجانده شــد كــه تدريس اين واحد درســي 
موجــب توجه او بــه اشــكال هاي معادل يابي 
ترجمه  هاي فارسي و انگليسي قرآن مجيد شد. 
اين برخورد علمى موجب شــد او قرآن را به دو 
زبان انگليسى و فارسى ترجمه كند. كتاب قرآن 
حكيم حاصل 27 ســال مطالعــه قرآن مجيد، 
آموختن زبان عربي و تحقيق و يادداشت برداري 
از تفاســير و منابع قرآني است كه از رجوع به 
قرآن براي كاربرد در شعر شروع شد و با ترجمه 

آن به دو زبان پايان يافت. همين فعاليت ها بود 
كه باعث شــد صفارزاده در ســال 1380 لقب 

«خادم القرآن» را دريافت كند.
«من با ايشــان درباره ترجمه قرآن گفت وگويى 
داشــتم. او شاعر بود و بر كلمات احاطه داشت. 
ترجمه اى كه او از قرآن ارائه داد، بسيار شاعرانه 
اســت. اين ترجمه از نظر ادبى اهميت بسيارى 
دارد. البته روح شاعرى كه بر ترجمه غلبه دارد 
به معناى ناديــده گرفتن محتوا و معناى قرآن 
نيســت. اما اعتقاد داشــت، ترجمه قرآن بايد 
مفهومى باشد و نه كلمه به كلمه. البته در همان 
زمان هم ترجمه ايشان از قرآن با مخالفت هاى 
زيادى روبه رو شد كه البته او به اين مخالفت ها 

اهميتى نمى داد». 
منيژه آرمين در پايان اين گفت وگو در خصوص 
ويژگى ديگــر دكتر صفارزاده صحبت كرد. اين 
ويژگــى روشــنفكر بودن اين پژوهشــگر و در 
عين حال داشــتن روحيه مذهبى اين بانوست: 
«صفــارزاده در دوران قبل و بعد از انقلاب عضو 
گروه هاى روشنفكرى بود اما اكنون اسمى از او 
در گروه هاى روشنفكرى نيست كه به نظرم اين 
مســئله قابل توجه است و بايد ريشه يابى كرد 

كه چرا چنين اتفاقى افتاده است». 
اين نويســنده در ادامه گفت: «از زمان مشروطيت 
به بعد شاهد اتفاقى هستيم كه هر روشنفكرى فكر 
مى كرد بايد يا ضدمذهب باشد يا كارى به مذهب 
نداشته باشد كه متأسفانه اين تفكر تا به امروز هم 
كشيده شده اســت. در حالى كه روشنفكر واقعى 
بايد مانند دكتر صفارزاده باشد. روشنفكر بودن چه 

منافاتى با اعتقاد و پايبندى به مذهب دارد؟! 
در حال حاضر هم دولت هاى مختلف بر سر كار 
مى آيند. در روز تولد و يا سالمرگ ايشان نامى 
از او مى برند و بعد شــخصيت و همه زحماتى 
كه او براى فرهنگ اين سرزمين كشيد فراموش 
مى شــود، در حالى كه زندگى و شخصيت دكتر 
صفارزاده به دليل فراز و فرودهايى كه داشــته 
مى تواند براى نوجوانان و جوانان امروزى جذاب 

باشد».

باشگاه خبرنگاران: نصــراالله قادرى، نمايشنامه نويس، 
با اشــاره به اهميت تأســيس آكادمى داســتان نويسى 
در ايــران گفــت: متأســفانه دانشــكده هاى ادبيــات 
هرگــز وارد مقولــه داســتان كوتــاه و ادبيــات جديد 

نمى شوند.
«كوتــاه با داســتان» طرح جديدى اســت كه به همت 
فرهنگسراى انديشه و انتشارات نيستان و با ميزبانى سيد 
مهدى شجاعى برگزار مى شود. در اين مجموعه جلسات 

كــه هدف از برگزارى آن ترويج داســتان  كوتاه اســت، 
نويسندگان، داستان هاى كوتاه خود را براى علاقه مندان 
مى خوانند و تجربيات خود را در اين زمينه با ديگران به 

اشتراك مى گذارند.
نصراالله قادرى، نويســنده و نمايشنامه نويس درباره اين 
جلســات گفت:  سيدمهدى شــجاعى در ادبيات و هنر، 
عمدتاً كارهايى انجام مى دهد كه پيشــرو است و از اين 
منظر، نوعى ريســك پذيرى بالايى را دارد. از جمله اين 
كارهاى ارزشمند مى توان به راه اندازى انتشارات نيستان، 
مجله نيستان و... اشــاره كرد كه تاوان  زيادى هم براى 

انديشه هايش داده است.
وى ادامه داد:  جلسه «كوتاه با داستان» يكى از ايده هايى 
بود كه ســال هاى متمادى كســى به آن توجه نمى كرد 
چــرا كه در حال حاضر، توجه زيادى به داســتان كوتاه 
نمى شــود. حتى اگر از ديد دگرانديشان نيز نگاه كنيم، 
مى بينيم كه جلسات، عمدتاً با حضور نويسندگان برگزار 
مى شــود اما اينكه بخواهند يك داستان كوتاه بخوانند و 

راجع به آن صحبت شود، كمتر انجام مى شود. 
قادرى توجه به داســتان كوتاه را توجه به ديگر ژانرهاى 
هنر دانست و گفت: حقيقت اين است كه داستان كوتاه 
علاوه بر اينكه در ادبيات قدرت بسيارى دارد، در زمينه 
ســينما و تئاتر نيز تأثيرگذار اســت. اين تأثيرگذارى از 
اين جهت اســت كه بسيارى از نويسندگان با اين زمينه 

آشــنايى خوبى ندارند، بــه همين دليــل در پرداخت 
داستان هايشــان نيز ضعيف هستند؛ از اين جهت عمدتاً 

آثار موفقى در اين زمينه منتشر نمى شود.
وى افزود:  يكى از ويژگى هاى داستان كوتاه اين است كه 
شــما بايد در كوتاه ترين حد ممكن و با حداقل كلمات، 

حداكثر اطلاعات را به مخاطب منتقل كنيد. 
توجه به اين مقوله براى هنرهاى نمايشى كه فقط شامل 
ســينما و تئاتر نيز نمى شود، بسيار مفيد است؛ البته به 
شرط آنكه ذات داســتان كوتاه فدا نشود. داستان كوتاه 
در ايران عمر بلند و بالايى ندارد. سختى آن اين است كه 
نويسنده بايد در يك فرصت كم، بتواند با مخاطب ارتباط 
مؤثر برقرار و او را تبديل به يك مخاطب كنش گر كند؛ به 
همين دليل است كه نويسندگان براى اين كار كمتر وقت 

مى گذارند.
اين نويسنده و نمايشنامه  نويس بيان داشت: اساساً براى 
نوشتن نمايشــنامه و فيلمنامه، اولين گام بعد از نوشتن 
داستان، دراماتيك كردن آن است. بدون داشتن داستان 
دراماتيك كه تفاوت هاى بســيار زيادى با داستان كوتاه 

دارد، امكان نوشتن نمايشنامه نيست. 
با اين حال، حركت به سمت داستان كوتاه به اين معنى 
كه شما بتوانيد يك داستان كوتاه را درست بنويسيد، به 
نويسنده نمايشنامه يا فيلمنامه كمك مى كند كه بتواند 

داستان دراماتيك خود را به درستى بنويسد. 

تنهــا چيزى كه بعد از ديدن يــك اثر در ذهن مخاطب 
باقى مى ماند، رسوب شخصيت آن كاراكتر در اوست كه 
به كمك داســتان به او منتقل مى شــود. اگر ما بتوانيم 
قــدرت داســتان  پردازى را بالا ببريم و بــه آن اهميت 
بدهيم، به دنياى نمايشنامه نويســى نيز بســيار كمك 

مى كند.
او در پايان صحبت هاى خــود گفت: موضوعى كه مهم 
اســت اين است كه تعداد آدم هايى كه پاى در اين وادى 
مى گذارند و به اين انديشه ها مى رسند، در تمام زمينه ها 

بسيار معدود و كم است. 
اگر سيســتم فرهنگى ما به اين كارى كه انجام مى شود، 
كمك كند و نخواهد در آن دخالت كند، فرهنگ كشــور 
بارور مى شود. اگر به تاريخ ادبيات مان نگاه كنيد، مى بينيد 

كه حركت ها فردى است و جريان ساخته نمى شود. 
براى مثــال يك حكيم تــوس داريم كه عمــر خود را 
مى گــذارد و فردى عمل مى كنــد. يك حضرت حافظ و 

مولانا داريم كه فردى عمل مى كنند. 
در دنيــاى معاصر به دليل هجمه اى كه به اين انديشــه 
وارد مى شــود، نيازمنــد حركت جمعى هســتيم و اين 
حركــت به دليل تســلط اقتصــاد بر دنيــا هيچ راهى 
نــدارد كه دولتمــردان كمك كنند. اميــدوارم كه آنان 
بــه حركت هايى از اين دســت كمك كننــد تا جريان 

پيدا كند.

نصراالله قادرى:

دانشگاه در ورود به ادبيات جديد اهمال كرده است

نگاهى به شعر و زندگى طاهره صفارزاده به بهانه سالروز درگذشتش

شاعرى كه مانند 
شعرش مى زيست

آنچه مى خوانيد

و  قبــل  دوران  در  «صفــارزاده 
بعــد از انقــلاب عضــو گروه هاى 
روشــنفكرى بود اما اكنون اسمى 
از او در گروه هــاى روشــنفكرى 
نيســت كه به نظرم اين مســئله 
قابل توجه است و بايد ريشه يابى 
كرد كه چرا چنيــن اتفاقى افتاده 

است»

آنچه مى خوانيد

 ادب و هنر/ خديجه زمانيان  دكتر طاهره صفارزاده شاعر آبان است؛ 27 آبان 1315 
در سيرجان به دنيا آمد و 4 آبان 1388 زندگى را وداع گفت. صفارزاده در خانواده اى 
سرشناس و اهل فرهنگ و ادب به دنيا آمد، در پنج سالگى پدر و مادرش را از دست 
داد و با خواهر و برادرانش همراه مادربزرگش زندگى كرد. مادربزرگى كه چشم پزشك 
و شــاعر بود و ذوق ادبى خود را به نوه كوچكش هم منتقل كرد. به تازگى ســالروز 
درگذشت اين بانوى شاعر بود. به همين بهانه گفت و گويى با منيژه آرمين راجع به شعر 

و شخصيت صفارزاده انجام داده ايم، كه مى خوانيد.
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 خاطرات فرنگيس در قاب سينما 
تسنيم: سازمان سينمايى حوزه 
هنرى در نظر دارد بر اساس رمان 
«فرنگيس» (خاطــرات فرنگيس 
حيدرپور) اثر برگزيده جايزه كتاب 
ســال دفاع مقدس به قلم مهناز 

فتاحى فيلم سينمايى بسازد. 
رمان فرنگيس به روايت خاطرات 
زنى شجاع (فرنگيس حيدرپور زنى كرمانشاهى) كه در مقام دفاع توانست 
سرباز دشمن را اســير كند و نيروى دشمن را به خاك و خون بكشاند، 
مى پــردازد. كتــاب «فرنگيس» يكى از آثار قابل تأمــل در زمينه حضور 
تأثيرگذار زنان در دوران دفاع مقدس است كه خاطرات فرنگيس حيدرپور، 

از زنان خطه گيلان غرب را با قلم مهناز فتاحى منعكس مى كند.
نگارش اين فيلمنامه اقتباسى در مركز توليد متن سازمان سينمايى حوزه 

هنرى آغاز شده است.
رهبر معظم انقلاب در سفرشــان به كرمانشاه به اين بانوى بزرگ اشاره 
كرده و بر ثبت خاطراتش تأكيد داشتند و اين بهانه اى شد تا خاطرات اين 

شيرزن به رشته تحرير درآيد.
 

نرگس آبيار با «شبى كه ماه كامل  شد» به 
جشنواره فجر مى رود

نرگس  تازه ترين ساخته  فارس: 
در سى وهفتمين جشنواره  آبيار 

فيلم فجر رونمايى مى شود.
سازندگان فيلم سينمايى «شبى 
كه ماه كامل شد» تصميم دارند 
تا تازه ترين ساخته نرگس آبيار را 
به سى وهفتمين جشنواره ملى فيلم فجر ارسال كنند. شنيده ها حاكى از 
آن است كه فرم جشنواره توسط تهيه كننده اين فيلم پرشده و نسخه اوليه 
فيلم بزودى به دبيرخانه ســى وهفتمين جشنواره ملى فيلم فجر ارسال 

مى شود. 
نرگس آبيار پس از ساخت فيلم سينمايى «نفس»،  فيلم سينمايى «شبى 
كه ماه كامل شــد» را توليد كرده است. اين فيلم در حال حاضر مراحل 
فنى را پشت سر مى گذارد و نسخه نهايى آن احتمالاً اواخر دى ماه آماده 

مى شود. 
الناز شاكردوست و هوتن شكيبا دو بازيگر نقش اصلى اين فيلم هستند.

«شبى كه ماه كامل شد» روايتگر داستان زندگى دختر جوانى از مناطق 
جنوب شهر تهران است كه درگير عشق جوانى شهرستانى مى شود و اين 
در حالى است كه دختر به دلايلى مجبور به مهاجرت از ايران است. در اين 
مسير برادرش با او همراه مى شود؛ اما در ميانه راه، اتفاقاتى براى آن ها رقم 

مى خورد كه خط اصلى داستان فيلم را تشكيل مى دهد.
اين فيلم به تهيه كنندگى محمدحسين قاسمى توليد شده است.

 
حضور محمد مهدى خالقى با 3 مستند 

در جشنواره مقاومت 
چندى پيش، عناوين مستندهاى 
راه يافتــه بــه مرحله مســابقه 
ســينماى ايــران پانزدهميــن 
جشنواره بين المللى فيلم مقاومت 
اعلام شــد. در اين بخش از ميان 
بيــش از 300 عنوان مســتند 
رسيده به دبيرخانه جشــنواره، 62 عنوان مستند انتخاب شدند. محمد 
مهدى خالقى، كارگردان و مستندســاز كشــور با 3 اثر در اين جشنواره 

حضور دارد.
خالقى در اين مورد گفت: در جشــنواره مقاومت امسال سه كار پذيرفته 
شــده دارم. در دو فيلم، كارگردان هستم و در فيلم ديگر نيز تهيه كننده 
هستم. يكى از كارها مستند «پسرم» هست و فيلم دوم نيز مستند «رؤياى 

روهينگيا» است كه به مسئله آوارگى مسلمانان ميانمار مى پردازد.
وى درباره  مســتند «پسرم» توضيحاتى داد و گفت: مستند «پسرم» را دو 
سال پيش ساختم. اين مستند درباره زندگى شهيد محمدرضا خاورى از 
شهداى افغانستانى لشكر فاطميون است كه فراز و فرودهاى زندگى او از 
زبان مادرش بيان مى شود. مادر اين شهيد بزرگوار به عنوان راوى كار در 
برابر دوربين ما ايستاده است و ماجراى زندگى پسرش را روايت مى كند. 
اين مستند بهترين مستند كوتاه بخش شهيد آوينى جشنواره حقيقت دو 
سال پيش شد و در جشنواره «رويش»، «حسنات» و... نيز جوايز زيادى را 

دريافت كرد.
خالقى به مستند پذيرفته شده ديگر خود كه به عنوان تهيه كننده در آن 
حضور دارد، اشــاره كرد و گفت: مستندى كه در آن تهيه كننده هستم و 
در بخش نهايى جشنواره مقاومت حضور خواهد داشت، مستند «چشم به 
راه» است. اين مستند با موضوع شهداى مدافع حرم است و كارگردانان آن 

على محمد خانكى و مجتبى احسانى هستند.
پانزدهمين جشنواره بين المللى فيلم مقاومت همزمان با هفته بسيج از 5 تا 

9 آذر ماه به دبيرى محمد خزاعى در تهران برگزار خواهد شد.
 

نگاه صرف اقتصادى مانع تنوع توليدات سينمايى 
شده است

تأكيد  با  مظفــرى  مجيد  مهر: 
براينكه گردش مالى ســينماى 
ايــران بــه اندازه اى نيســت كه 
شرايط پولشــويى در آن وجود 
داشته باشد، از داشتن نگاه صرفاً 
اقتصادى در سينما در سال هاى 

اخير انتقاد كرد.
وى با اشاره به اينكه پيش شــرط ساماندهى مسائلى همچون دستمزد 
بازيگران سينما شكل گيرى صحيح اصناف است، گفت: خانه سينما در 
تمام اين ســال ها تلاش هايى در اين زمينه داشته است، اما ارشاد بيشتر 
برپايه همين استدلال عمل مى كرد كه تهيه كننده و سرمايه گذار آزادند 
به هركه مى خواهند و هر چقدر مى خواهند پرداخت داشته باشند. همين 
شرايط هم باعث شــكل گيرى روندى در سينماى ايران شده كه ملاك 

فروش در آن فقط «بازيگر» است.
وى تأكيد كرد: البته هستند هنرمندانى كه تلاش مى كنند و موفقيت هاى 
خوبى هم به دست آورده اند، اما اين نگاه صرف اقتصادى كه يك تهيه كننده 
روى يك بازيگر و تيپ پرفروش براى توليد اثر مشــابه ســرمايه گذارى 

مى كند، جلوى نگاه هاى تازه و تنوع توليدات را مى گيرد.

 آقاى محمدى نجات چند سالى است كه 
سنت پياده روى اربعين بنا نهاده شده اما چه 
شد كه شما سال گذشته در اين سفر تصميم 

به ساخت چنين مستندى گرفتيد؟
صادقانه بايــد بگويم پيش از ســفر اربعينى كه 
ســال گذشته رفتم هيچ ايده خاصى راجع به اين 
مستندى كه امروز ساخته شده است، نداشتم. در 
مراســم اربعين سال گذشته هيئتى از كشورهاى 
مختلف دنيا براساس يكسرى ويژگى هايى انتخاب 
شــده بودند كه الزاماً همه آن ها مسلمان و شيعه 
هم نبودند و به اين ســفر مشرف شدند. در واقع 
كســانى كه در اين سفر حضور داشتند دستچين 
شده اى از كشورهايى مانند آمريكا، روسيه، اروپا، 
آمريكاى لاتين و نقاط مختلف دنيا بودند و از من 
خواسته شد اين جمع را همراهى كنم و گزارشى 
از سفر آن ها در ايام اربعين و به صورت مستند ارائه 
دهم. در واقع اين پيشــنهاد از سوى شبكه پرس 
تى وى مطرح شــد. وقتى با اين افراد مواجه شدم 
و تجربه سفر اربعين را مرور كردم احساس كردم 
شــايد بتوان جلوتر از اين هم رفت. در طول اين 
سفر تقريباً هفت هشت روز اول فقط صرف اين شد 
كه با اين افراد آشنا شويم و نگاهشان را بشناسيم. 
توليد مــا فقط معطوف به اين بود كه يكســرى 
تصاوير عمومى از كسانى بگيريم كه در حال دعا 
و انجام اعمال مذهبى يا در حال ســاخت مستند 
بودند و در سفر اربعين حضور داشتند. طى دو سه 
روز آخر كه شناخت ما از شرايط و افراد بيشتر شده 
بــود و تجربه همراهى با آن ها را پيدا كرده بوديم، 
حس كردم مى توان كارى جدى تر از اين انجام داد 
كه فقط بگوييم زائران كجا رفتند و با چه كسانى 

ملاقات كردند يا كجا غذا خوردند و خوابيدند. 

 پس شما مســتند را به سمت ديگرى 
هدايت كرديد؟ 

بلــه. در واقع بــه چيزى فراتر از گــزارش احوال 
روزمره اين افراد دست پيدا كرده بودم كه متوجه 
شــدم مى توان خيلى از آن فراتر رفت و ســعى 
كردم به مشــكلاتى كه گريبانگير بشر امروز و در 
واقع جوامع مدرن اســت بپــردازم. به طور مثال 
به مشكلاتى كه ســياه پوست ها در طول زندگى 
شــان و به دليل تفاوت رنــگ و نژاد با آن درگير 
بودند نگاه عميق ترى داشــتم؛ يا اروپاييانى كه 
تجربه اســلام را در جوامع غيرمسلمان داشتند 
و هركســى كه با هر قوميت، فرهنگ و نژادى در 
آنجا حضور داشت، به انحاى مختلف سعى كردم 
آن ها را با اين تجريباتشان مواجه كنم و بازخورد 
آن را بگيرم. زمانى كه اين كار را روى ميز مونتاژ 
برديم و شــروع به دسته بندى كارها كرديم، يك 
اتفاق خيلى عجيبى افتــاد و آن هم اين بود كه 
چيزى فراتر از انتظار خودمان و حتى چيزى كه به 
ما ســفارش داده شده بود به وجود آمده بود. قرار 
بود اين مســتند گزارشى از سفر عده اى باشد كه 
يكسرى ويژگى هاى خاصى دارند و از كشورهاى 
مختلفى مى آيند اما ما اين مستند را فراتر برديم و 
در نهايت براى شخص من تجربه خاص و متفاوتى 
شد و فكر مى كنم حتماً حكمتى در اين ماجرا بوده 

است و خوشبختانه بازخوردهاى خيلى خوبى هم 
از كار گرفتيم.

 به افرادى كه در اين ســفر حضور داشتند 
اشاره كرديد، افرادى كه از نژادها و فرهنگ هاى 
متفاوتى كنار هم جمع شده بودند، به نظر شما 
وجه اشــتراك اين افراد كه آن ها را به چنين 

هدف واحدى رسانده بود چيست؟
به نظرم وجه اشــتراك همه اين افراد نگاه فطرى 
آن هاســت. فطرت چيزى است كه انسان پس از 
سال ها به آن برمى گردد. اگر ما با فطرت آدم ها كار 
داشته باشيم و سعى كنيم از منظر فطرت به آن ها 
نگاه كنيم و خودمان نيز از همين منظر با مسائل 
روبه رو شويم خيلى از اين حجاب هايى را كه در 
دنياى امروز گريبانگير ماست، مى توانيم كنار بزنيم 
و به يك زبان مشترك دست پيدا كنيم كه فراتر 
از نــژاد، مرزهاى جغرافيايى، قوميت و حتى زبان 
است. من سعى كردم كه نه فقط در اين كار بلكه 
در بســيارى از كارهايى كه انجام مى دهم به اين 

وجه اشتراك فطرى در افراد توجه كنم.

 علاوه بر گفت وگوهايى كه داشتيد شاهد 
چه چيزهايى در اين مستند خواهيم بود؟

اين كار يك نســخه بلند هفتاد دقيقه اى و يك 
نسخه 50 دقيقه اى دارد كه نسخه دوم براى پرس 
تى وى آماده شده است و به دليل محدوديت هاى 
باكس پخش در دو قســمت پخش خواهد شد. 
علاوه بر گفت وگوها و مصاحبه هايى كه داشــتيم 
تصاوير ميدانى و هوايى از مراســم اربعين و حرم 
حضرت اباعبــداالله(ع) و بين الحرمين هم داريم. 
امسال هم درگير رساندن اين كار به پخش هستم 
و آرزو دارم هر ســال اين توفيق دست بدهد و در 

اين مراسم حضور داشته باشم.

 قيام امــام حســين(ع) از عظيم ترين 
وقايع تاريخى اســت و براى كسانى كه در 
عرصه فيلمسازى و مستند كار مى كنند و 
دغدغه دارند موضوع جذاب و مهمى است. 
درباره  تجربه ساخت مســتندى  كه  شما 
اربعين را پشت سر گذاشتيد معتقديد چه 
شــاخصه هايى براى توليدات اين چنينى 

ضرورت دارد؟
به نظرم فراتر از مقوله اربعين يا ساخت مستندهاى 
مذهبى، به طور كلى در توليد مستند بايد يك نگاه 
حرفه اى داشــته باشيم و بايد بدانيم كه براى چه 
مخاطبى آن را مى سازيم. متأسفانه مستندسازى 
جزو كارهايى شــده اســت كــه افراد نــاوارد و 
غيرحرفه اى صرفاً به دليل جذابيت هايى كه ممكن 
است اين كار داشــته باشد به آن ورود كردند. ما 
خيلــى نيروهاى غيرحرفه اى در عرصه مســتند 
داريم كه متأسفانه خروجى كارشان ارتباط درستى 
با مخاطب برقرار نمى كند و قابل تحمل نيســت. 
شايد مديران ما هم بى تقصير نباشند و آن ها هم 
خيلى شناخت كافى و لازم از اين عرصه را نداشته 
باشند و در نتيجه به نگاه هاى غيرحرفه اى ميدان 
بدهند. اين آفت بزرگى است و مردم را در طولانى 

مدت دلزده خواهد كرد. 

به نظرم اولين ويژگى مستند جذاب بودن و انرژى 
داشتن است و لازمه آن اين است كه مستندساز 
دانش آن را داشــته باشــد و به وفور آن را تجربه 
كرده باشد. از طرفى ديگر ساخت مستند بشدت 
به تحقيق نيازمند اســت، به اتخــاذ رويكردهاى 
مناسب، داشتن نگاه و خلاقيت احتياج دارد. اگر 
مستندى واجد اين شرايط باشد حتماً مخاطب با 
آن ارتباط برقرار مى كند و مى توانيم بگوييم كارى 
با اين ويژگى ها موفق است و البته اگر هر كدام از 
اين شرايط وجود نداشته باشد مى تواند به اعتبار 

كار مستند لطمه وارد كند.
به بيانى ديگر بايد بگويم مســتند يعنى استناد 
كردن به چيزى و اينكه ارجاع اســتنادى در آن 
مطرح اســت. اين در حالى اســت كه بسيارى از 
مســتندهاى ما يك گزارش صرف خام دســتانه 
و دم دستى اســت و ارجاع مستدلى در آن وجود 
ندارد. برخى مستندهاى ديگر ظاهر خوبى دارند 
اما اصلاً مســتند نيستند و كار استنادى در آن ها 
انجام نشــده و همه آن بازســازى اســت. كارى 
كه مطلقاً بازســازى اســت قاعدتاً سندى هم در 
آن وجــود ندارد. اين ها نكاتى اســت كه بايد در 

مرزبندى هايمان به آن توجه كنيم.

 پرس تــى وى يك شــبكه بين المللى و 
جريان ساز اســت. به نظر شما اين شبكه 
تلويزيونى چقدر به ساخت چنين برنامه هايى 
بها مى دهــد و كندوكاوى كه در اين عرصه 
انجام مى دهد تا چه اندازه موفق بوده است؟

شبكه پرس تى وى به لحاظ فهم موقعيت و فهم 
مخاطب در ايران و در جنگ نرم اين روزها حرف 
اول را مى زند. عمدتاً هم به اين دليل كه بسيارى 
از برنامه هاى شــبكه هاى داخلى به دليل مشكل 
زبان شايد در خارج از كشــور زياد ديده نشود و 
همين مسئله نقش شبكه پرس تى وى را بسيار 
بيشتر مى كند. اما محدوديت هايى هم وجود دارد. 
واقعيت اين است كه كار مستند به شدت زمان بر و 
هزينه بر است. براى يك مستند يك ساعته شايد 
نياز باشــد يك گروه يك سال مداوم كار كنند و 
اين محدوديت ها خارج از حالت طبيعى خودش 
است و دست مديران پرس تى وى را بسته است. 
معتقــدم پرس تى وى نوك ســرنيزه جنگ نرم 
است. نقش اين شبكه هم در ديپلماسى عمومى 
و هم به لحاظ ارتباطى كــه نياز داريم در عرصه 
بين المللى با جهان داشته باشيم، بسيار مهم است. 
به نظرم حتماً لازم است كه با يك نگاه كلان تر و 
ويژه ترى به نيازهاى اين شبكه پرداخته شود. اين 
شبكه منحصر به فرد است و شبكه اى مانند آن در 
ايران نداريم كه چنين گستره نفوذى داشته باشد و 
به اين شكل موضوعات بپردازد. شما به شبكه هاى 
داخلى نگاه كنيد. اگر يك شبكه اى نتواند كارى 
انجام دهد شــبكه ديگرى اين مســئوليت را به 
دوش مى كشد اما پرس تى وى مدياى جايگزينى 
ندارد. در دنيا نه فقط دوست بلكه دشمنان ما هم 
چشمشــان به پرس تى وى اســت و آن را زبان 
جمهورى اسلامى مى دانند، لذا بايد براى آن انرژى 

بيشترى صرف كنيم.

برش

جــزو  مستندســازى  متأســفانه 
كارهايى شــده اســت كــه افراد 
نــاوارد و غيرحرفــه اى صرفــاً به 
دليــل جذابيت هايــى كــه ممكن 
است اين كار داشته باشد به آن 
ورود كردند. شايد مديران ما هم 
بى تقصير نباشند و آن ها هم خيلى 
شناخت كافى و لازم از اين عرصه 

را نداشته باشند

سيما و سينما

گفت وگوى قدس با كارگردان مستند «اربعين: حقيقت جارى»

عشق سيدالشهدا هر قوم و نژادى را گرد هم مى آورد

 سيما و سينما/ صبا كريمى  در آستانه فرا رسيدن اربعين حضرت 
امام حسين(ع) شبكه پرس تى وى مستند « اربعين: حقيقت جارى» 
(Arba’een Truth Lives on) را روى آنتن مى برد. اين مســتند 
محصول سال 2018 شبكه پرس تى وى است و محمدرضا محمدى 

نجات كارگردانى آن را برعهده داشته است. 
«اربعين: حقيقت جارى» با چند تن از شــخصيت هاى بين المللى 
از كشورهاى مختلف همراه شــده و در بسترى از روايات قيام امام 
حسين(ع) به بررســى و واكاوى مشكلات و چالش هاى زندگى در 
دنياى مدرن مى پردازد. اين مستند در گفت و گو با صاحبنظران آشنا 

با واقعيت هاى جهان امروز و فعالان عرصه مبارزه با ظلم و تبعيض، 
راه حل ها و راهكارهاى مناسب براى حل مشكلات و معضلات زندگى 
امروز بشر را با استفاده از ظرفيت هاى قيام امام حسين (ع) و ياران 
باوفاى ايشــان در كربلا مورد نقد و بررسى قرار مى دهد. مستند 
«اربعين: حقيقت جارى» جمعه 4 آبان ساعت 18:30 به وقت تهران 
از شبكه پرس تى وى پخش خواهد شد و تكرار اين برنامه شنبه در 
ساعات 02:30 و 11:00 و يكشنبه ساعت 17:00 روى آنتن مى رود. به 
انگيزه پخش اين مستند با كارگردان آن به گفت وگو نشستيم كه 

مشروح آن را مى خوانيد:

بازتاب

سيما و سينما: يكى از محصولات پرسر و صداى سال 
97 در سينماى ايران «ما همه با هم هستيم» فيلم جديد 
كارگردان نام آشناى سينماى ايران كمال تبريزى است. 
اين فيلم كه تاكنون عنوان پربازيگر ترين فيلم سينماى 
ايران را دريافت كرده به نويسندگى پدرام اميرى، حسين 
اميرى و محمد داودى، كارگردانى كمال تبريزى و تهيه 
كنندگى رضا ميركريمى ســاخته شده است و احتمالاً 
اولين نمايش آن در جشنواره سى و هفتم باشد. اين فيلم 
كه در ابتدا «ول شــدگان» نام داشت اما به دلايلى به «ما 
همه با هم نيستيم» و بعد به «ما همه با هم هستيم» تغيير 
نام داد و فيلمبردارى آن از فروردين تا خرداد 1397 انجام 
شــد. ليلا حاتمى در اين فيلم پس از 20 سال از ساخت 
فيلم شــيدا، دوباره با كمال تبريزى همكارى كرده است. 
اين فيلم اولين همكارى مشترك بازيگرانى چون مهران 
مديرى، ليلا حاتمى، محمدرضا گلزار و هانيه توسلى با 
يكديگر اســت. درخلاصه داستان ما همه با هم هستيم 
آمده است داستان فيلم در بسترى كمدى روايت مى شود 
و ماجراى سقوط يك هواپيما همراه با مسافرانى است كه 
رازهاى مختلفى دارند؛ رازهايى كه قرار نيست تا ابد پنهان 
بمانند. اولين ويديو از سقوط هواپيماى فيلم ما همه با هم 
هســتيم آخرين ساخته كمال تبريزى ديروز همزمان با 

سالروز تولدش در 5 آبان منتشر شد. 

 سه دهه فعاليت در سينما 
كمال تبريزى كه فيلم «مارموز» را آماده نمايش دارد، سه 
دهه از پنج دهه زندگى اش را در سينما فعال بوده است.
اولين كار بلند حرفه اى تبريزى، فيلم ســينمايى «عبور» 
(سال 1367) است كه نويسندگى و كارگردانى آن را به 
عهده داشته است.تبريزى، خودش فيلمنامه اين فيلم را 
نوشت كه داســتان آن كاملاً برگرفته از حوادث واقعى 
جبهه هــاى جنگ بود. بعدها ايــن فيلمنامه و خاطرات 
نگارش آن به صورت يك كتاب، چاپ و موفق به كسب 

جايزه بهترين كتاب سال در موضوع جنگ شد.
فيلم هاى بعدى تبريزى به ترتيب عبارتند از: «در مسلخ 
عشق» (ســال 1369)، «پايان كودكى» (سال 1372) و 

فيلم سينمايى «ليلى با من است» (سال 1374).
فيلم «ليلى با من است» ضمن شركت در جشنواره هاى 
مختلف جهانى مانند مونترال كانادا، فوكوئوكاى ژاپن و...، 
ديپلم افتخار بهترين بازيگر نقش اول مرد و جايزه بهترين 
فيلمنامه را در جشنواره بين المللى فيلم فجر از آن خود 
كرد. همچنين فيلم «پايان كودكى» در جشنواره لينكلن 
سنتر آمريكا،در شهر نيويورك با استقبال مردم به نمايش 

درآمد.
تبريزى در ســال 1377 فيلم ســينمايى «مهر مادرى» 

را ســاخت كه جوايز متعددى در جشنواره هاى مختلف 
جهانــى، از جمله جايزه بهترين فيلم جشــنواره برلين 
در بخش كــودكان و نوجوانان و جايزه بهترين فيلم در 
جشنواره هاى زلين (چك)، قاهره (مصر)، المپيا (يونان)، 
سئول (كره جنوبى) و چهارصد ضربه (كانادا) را به دست 

آورد.
فيلم هاى ديگر كمال تبريزى عبارتند از: شــيدا (ســال 
1379)، «فرش باد» و «گاهى به آسمان نگاه كن» (در سال 
1381). «فرش باد» در همين سال جايزه فيلم منتخب 
تماشاگران و همچنين جايزه ويژه هيئت داوران جشنواره 

بين المللى فيلم فجر وانجمن منتقدان را دريافت كرد.
تبريزى، كارگردانى چند ســريال تلويزيونــى را نيز در 
كارنامه خود دارد؛ از جمله ســريال «قصه هاى رودخانه» 
(سال 1378، پروژه اى مشــترك ميان كشورهاى ايران 
و مالزى)، ســريال «دوران سركشى» (ســال 1380) و 
مجموعه اى درباره «شــهريار» شــاعر پارسى گوى ايرانى 
(1385) و سريال «سرزمين كهن» كه پخش آن نيمه كاره 

متوقف شد.
بعد از اين، تبريزى فيلم سينمايى «مارمولك» (1382) 
را مى سازد كه در جشنواره بين المللى فيلم فجر سيمرغ 
بلورين بهترين فيلم مردمــى را از آن خود مى كند و در 
سال 1383 فيلم سينمايى «يك تكه نان» كه در جشنواره 
فيلم فجر، جايزه ويژه هيئت داوران را در بخش مسابقه 
ســينماى ايران و جايزه بهترين كارگردانى را در بخش 
مسابقه بين الملل (سينماى معناگرا) به خود اختصاص 

مى دهد.
اين كارگردان ســال 1386 فيلم «هميشه پاى يك زن 
در ميان اســت» را مى سازد و سال 1388 «دونده زمين» 

را بــا ژاپنى ها ســاخت و فيلم هاى ســينمايى بعدى او 
فيلم «پاداش»، «خيابان هاى آرام» (اكران نشــد)، «طبقه 
حساس»، «طعم شيرين خيال»، «امكان مينا» و دو فيلم 

اخيرش «مارموز» و «ما همه با هم هستيم» هستند.

 هنوز اين روحيه سركشى در من وجود دارد
اين كارگردان در گفت وگويى كه چند سال قبل به بهانه  
بزرگداشتش در جشن ســينما داشت، بخشى از دوران 
كودكى، نوجوانى و فعاليت هاى ســه دهه  حضورش در 
ســينما را مرور كرد.كمال تبريزى برخلاف نام فاميلش 
در تهران به دنيا آمده و بزرگ شــده پايتخت است.اين 
كارگردان در پاســخ به اينكه پس از سه دهه فيلمسازى 
كجا ايســتاده اســت؟ گفته بود: بعد از اين ســه دهه 
فيلمسازى، هنوز دلم نمى خواهد خودم را در ژانر خاصى 
محدود كنم؛ بنابراين هنوز اين روحيه سركشى و رفتن به 

فضاهاى مختلف در من وجود دارد.
نمى خواهم در سينما دســتور زبان مشخص سينمايى 
بــراى خودم تعريف كنم و بگويم حالا كه كمال تبريزى 
به اينجا رســيده ديگر بهتر است مثلاً فقط فيلم كمدى 
بسازد؛ بنابراين هر فيلمى كه مى سازم احساس مى كنم 
اولين فيلمى است كه مى سازم و هنوز مشتاقم به ژانرهاى 
مختلف سر بزنم و اگر ساخت فيلمى در ژانرى پيشنهاد 

شود كه تا به حال كار نكرده ام، حتماً استقبال مى كنم.
كارگردان فيلم اكران نشــده «خيابان هاى آرام» در ادامه 
مطرح كــرده بود: با اين ويژگى هايــى كه مطرح كردم 
ســينما برايم لذت بخش است چون پايانى ندارد و يك 
جور بازيگوشى است كه خود به خود آدم را سرحال نگه 
مى دارد! با اين شرايط اگر بتوانم كنجكاوى جوانى را در 

اين ســن و سال نگه دارم خيلى كارهاى ديگر را نيز كه 
هنوز در رؤياهايم دارم؛ مى توانم انجام بدهم.

 سه پروژه اى كه آرزو داشته بسازد
كمال تبريزى همزمان با ســالروز تولدش با خبرگزارى 
ايسنا گفت وگويى داشــت كه در آن از سه پروژه اى كه 
آرزو داشته بسازد، اما نساخت و پيشنهادش براى پخش 
«سرزمين كهن» و سرنوشت فيلم امام موسى صدر سخن 

گفت.
اين كارگردان ســينماى ايران همزمان با 59 سالگى در 
پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه آيا فيلمى بوده كه آرزوى 
ساخت آن را داشته باشد، اما آن را نساخته است؟ گفت: 
خيلى تمايل داشتم كه سه نوشته  ويژه را به فيلم برگردانم 
كه متأســفانه تا امروز و به دلايل مختلف امكان ساخت 
آن ها برايم فراهم نشــده است و به نظرم هركدام در نوع 
خود بسيار زيبا و درخور فرهنگ و هنر ايرانى هستند و 
جاى آن ها در سينماى متنوع ايران خالى است؛ يكى از 
آن ها رمان زيباى حبيب احمدزاده است به نام «شطرنج 
با ماشــين قيامت»، دوم فيلمنامه دقيق و متفاوت آقاى 

محمدرضا گوهرى درباره شهيد حسن باقرى است
و سومى هم فيلمنامه «وقتى كه موسى گريست» نوشته 
زيباى آقاى گوهرى است كه هيچ وقت به مرحله توليد 

نرسيد!

 ترديدى كه مانع ساخت فيلم امام موسى صدر 
شد

اين كارگردان درباره  سرنوشت فيلمى كه قرار بود درباره  
امام موسى صدر بســازد هم توضيح داد: تصور من اين 
اســت كه عامل اصلى و مانع عمده برسر راه توليد فيلم، 
خانواده محترم ايشان بوده اند كه بعد از آشكار شدن برخى 
اطلاعات در مورد شهادت ايشان، پذيرش لازم و كافى را 
در اين خصوص نداشتند و ترديد در مورد سرنوشت امام 

موسى صدر اجراى پروژه را متوقف كرد.

 پخش «سرزمين كهن» در شبكه خانگى
تبريزى در پاســخ به اينكه آيا اميدى به پخش ســريال 
«سرزمين كهن» دارد؟ نيز توضيح داد: در مورد «سرزمين 
كهن» هم ظاهراً مديران تلويزيون همچنان مشغول رايزنى 
براى پخش آن هســتند! ولى به نظر من نتيجه لازم را 
به دلايل واضحى نخواهند گرفت و بهترين گزينه براى 
پخش اين سريال استثنايى در حوزه سيما، شبكه نمايش 
خانگى اســت كه سوءتفاهمات را برطرف مى كند و پس 
از آن فازهاى دوم و سوم مى تواند از سيما پخش و ادامه 

پيدا كند.

 نگاهى به سه دهه فعاليت كمال تبريزى در سينما و پروژه هايى كه آرزوى ساختشان را دارد

از «شطرنج با ماشين قيامت» تا ترديدى كه مانع ساخت فيلم امام موسى صدر شد 



اينكه  براى  زاده  تربت  مجيد  ايستگاه/   
به دامن  به «توهم توطئه» نشويم، دست  متهم 
روزنامه ها و رسانه هاى آمريكايى مى شويم. پايگاه 
مدعى  افشاگرى  يك  در  پيش  روز  سه  دو  بيست»  «ديلى 
شد به اسنادى دست يافته است كه نشان مى دهد مقام هاى 
انتقالى دولت آمريكا در سال 2017 پيش از  عربستان و تيم 
برگزارى مراسم تحليف رياست جمهورى دونالد ترامپ، به مدت 
دو روز درباره چگونگى «تغيير نظام ايران» در نيويورك رايزنى 
هستيد،  بدبين  گزارش هايش  و  بيست  ديلى  به  اگر  كرده اند. 
مى توانيد روزنامه نيويورك تايمز، 19 مى 2018 را بخوانيد كه 
ترامپ،  تحليف  مراسم  برگزارى  از  پيش  روز  «دو  بود:  نوشته 
«جورج نادر» طرحى براى ايجاد خرابكارى اقتصادى در ايران 
امارات و آمريكا داده بود و  آماده و تحويل مقامات عربستان، 
مشخص نيست كه آيا اين طرح مورد تأييد آن ها قرار گرفته 
يا بخشى از پروژه بزرگ ترى براى تغيير نظام در ايران است...».

خاشقجى را فراموش كنيد
البته واضح است كه دغدغه «ديلى بيست» در اين افشاگرى، 
پايگاه  اين  نيست.  اسلامى  جمهورى  نظام  سرنگونى  و  ايران 
اينترنتى، خبر كهنه و قديمىِ نشست سال 2017 عربستانى ها 
با مقام هاى دولت تازه كار ترامپ را بهانه مى كند تا درباره «احمد 
العسيرى» حرف بزند كه فرستاده «بن سلمان» و معاون دستگاه 
اطلاعاتى سعودى ها بوده و هفته پيش به دليل دست داشتن در 
قتل «خاشقجى» از كار بركنار شده است. بهانه ما نيز براى نوشتن 
گزارش از شخص امروز نه قتل خاشقجى و نه احمد العسيرى 
است. در اين مطلب تلاش كرده ايم راهبرد آمريكايى - سعودىِ 
«تغيير نظام در ايران» را بهانه پرداختن به «جورج نادر» كنيم 
كه شايد تا امروز كمتر درباره اش شنيده يا خوانده باشيد.نكته 
تازه و جالب در گزارش افشاگرانه «ديلى بيست» اين است كه 
كمك مى كند زير باران و رگبار خبرهاى قتل خاشقجى، وقتى كه 
رسانه هاى اسم و رسم دار غربى، دنيا را روى سرشان گذاشته اند 
اخبار  و  «خاشقجى»  جز  چيزى  به  مخاطبان  نمى گذارند  و 
پيرامونش فكر كنند، كمى هم به ديگر ماجراهاى پشت پرده 
فكر كنيم. اينكه دولت هاى مختلف در آمريكا، طرح و نقشه هايى 
را براى تغيير نظام در ايران داشته باشند البته نه ماجراى تازه اى 
است و نه افشاگرى درباره آن مى تواند براى مخاطبان جالب باشد. 
اما اينكه «جورج نادر» لبنانى الاصل، بنشيند با «بن سلمان» و 
دار و دسته دولتمردان « ترامپ» فالوده بخورد و براى تغيير نظام 
در ايران، فلك را سقف بشكافد و طرحى نو در اندازد، جذاب و 

خواندنى است.

تاجر و روزنامه نگار
تاجر، دلال يا لابى گر آمريكايى سال 1959 در لبنان به دنيا 
آمده و در نوجوانى و در حالى كه هنوز زبان انگليسى را درست 
نمى دانست براى ادامه تحصيل به آمريكا مهاجرت كرد تا بعدها 
در دانشگاه «كليولند» درس بخواند. سال 1980 دانشگاه را نيمه 
تمام گذاشت تا شركتى با نام Interna�onal insight را راه 

بيندازد. 
اين شركت بعدها تبديل به مجله اى به همين نام شد و البته 
مدتى بعد به «ميدل ايست اينسايت» تغيير نام داد تا به نشريه اى 

معروف كه ديدگاه شخصيت ها و جريان هاى مختلف را درباره 
خاورميانه منتشر مى كرد، تبديل شود. بيشتر شهرتش هم مربوط 
به مصاحبه هايى بود كه با شخصيت هاى سرشناس انجام مى داد. 
مجله آقاى تاجر كه شعارش روشنگرى براى مردم جهان درباره 
خاورميانه بود، نمى دانيم به چه دليل تا سال 2002 بيشتر منتشر 
نشد. «جورج نادر» از سال 2000، واشنگتن را ترك مى كند 
كه  اين هايى  مى شود.  خاورميانه  مختلف  كشورهاى  ساكن  و 
نوشتيم، لايه اول زندگينامه ساده و معمولى اوست، اما روايت هاى 
رسمى و غير رسمى از زندگى و فعاليت هاى جلو و پشت پرده 
«جورج نادر» اطلاعات جالب توجه و گاه حيرت انگيزى را پيش 

روى شما قرار مى دهد.

ناگهان ناپديد شد!
از  بسيارى  براى  بلكه  و شما  براى من  تنها  نه  نادر»  «جورج 
شخصيت ها و انديشمندان غربى هم، موردى جالب توجه و البته 
پرُ رمز و راز به حساب مى آيد.«شبلى تلهامى» كارشناس مؤسسه 

بروكينگز و استاد دانشگاه مريلند درباره او مى گويد: «... 
پس از آغاز فعاليت سياسى و مطبوعاتى خود كم كم 
معلوم  پيدا كرد  در سايه» شهرت  عنوان «مرد  به 
نبود دستور كار سياسى خاصى دارد يا صرفاً يك 
فرصت طلب سياسى است يا اينكه به دنبال كسب 

ثروت است. او هميشه مى خواست به قدرت 
فكر  كه  افرادى  به  و  شود  وصل 

مى  كند بازيگران قدرت هستند، 
دسترسى داشته باشد».

استاد دانشگاه چندان  اين 
چرا  نمى گويد،  هم  بيراه 
سال هاى  به  وقتى  كه 
پايانى دهه 90 ميلادى 
«جورج  مى گرديم،  بر 
نادر» را به عنوان يك 
ماجراى  در  واسطه 
گروگان هاى  آزادى 
لبنان  در  آمريكايى 
حالى  در  مى بينيم. 
او  اين دوران  كه در 
مدير  عنوان  به  بايد 

كاره  همه  و  مسئول 
مجله معروفش در آمريكا 

«مارتين  مى داشت.  حضور 
آمريكا  اينديك» سفير سابق 
«جورج  مى گويد:  اسرائيل  در 
عنوان  به   90 دهه  در  نادر 
صلح  مذاكرات  در  كه  فردى 
نظر  زير  است،  فعال  بشدت 
بود اما به ناگاه ناپديد شد»! در 
تعطيلى  ماجراى  مى توان  واقع 
نشريه  مشكوك  و  ناگهانى 
و  اينسايت»  ايست  «ميدل 
همچنين خروج بى مقدمه اش از 

آمريكا و زندگى در خاورميانه و به قول «مارتين اينديك» ناپديد 
شدنش را، بخش هاى مختلفى از پازل زندگى و مشغوليت هاى او 
دانست كه اگرچه در ظاهر ارتباطى به هم ندارند اما اگر درست 
كنار هم چيده شوند، تصويرى واقعى تر از او را به دست مى دهند.

متخصص آزار و اذيت جنسى
براى اينكه مطلب مان خسته كننده نشود، مجبوريم وسط يك 
بحث كاملاً سياسى و تخصصى، كمى هم از سوابق و تخصص هاى 
غير سياسى «جورج نادر» بنويسيم. او سابقه چند بار حضور در 
دادگاه و سپس زندانى شدن را هم دارد. در پرونده او يك مورد 
نشان مى دهد  به سال 1985 ديده مى شود كه  مربوط  احضار 
«جورج نادر» در رد و بدل كردن عكس ها، مجلات و فيلم هايى از 
استثمار جنسى پسران خردسال هلندى دست داشته و به همين 
دليل اخطار دريافت كرده است. سال 1991 اما مسئله جدى تر 
شده و يك دادگاه فدرال در ويرجينيا، او را به اتهام رد و بدل 
كردن فيلم هاى ويديويى از شكنجه هاى جنسى كودكان در آلمان 
محكوم كرده است. البته در اين ماجرا، دادستان موافقت كرد 
«نادر» تنها 6 ماه در زندان بماند و پس از آن، پرونده به 
دليل «ماهيت بسيار حساس كار آقاى نادر در خاورميانه» 
مسكوت بماند! سال 2003 اما دادگاهى 
در شهر پراگ جمهورى چك، حاضر 
نشد از 10 مورد اتهام سوء استفاده 
جنسى از پسران نوجوان بسادگى 
بگذرد و يا پرونده را به خاطر زد 
و بندهاى سياسى «نادر» 
او  و  بگذارد  مسكوت 
سال  يك  براى  را 
فرستاد.  زندان  به 
دادگاه  سخنگوى 
مطبوعات  به  بعدها 
گفت كه اين جنايات 
بين سال هاى 1999 
داده  رخ   2002 تا 

است.
 

خرابكارى اقتصادى
نام «جورج نادر» را مى توان 
در  جارى  سال  ابتداى  از 
رسانه هاى وطنى هم ديد. 
گزارش  و  اخبار  مجموع 
تا  فروردين  از  كه  هايى 
مرداد 1397 درباره او منتشر 
شده نشان مى دهد تخصص و 
مهارت هاى او تنها به تجارت، 
آزارى  كودك  و  گرى  لابى 
محدود نمى شود. او بخصوص 
به  اخير  سال  چند  در 
ديپلمات در سايه اى تبديل 
مى شود كه گاهى در خدمت 
آل سعود، گاه در اختيار كاخ 

سفيد، گاه يارغارِ صهيونيست ها و بيشتر از همه مشاور مورد اعتماد 
حكام امارات متحده عربى است. چند سالى است كه تحليلگران، 
«نادر» را بيشتر از همه به خاطر روحيه ضد ايرانى اش مى شناسند 
و يا از او به عنوان رابط ميان ابوظبى و كاخ سفيد ياد مى كنند. 
خرداد ماه امسال براى نخستين بار «نيويورك تايمز» پس از افشاى 
كمك هاى مالى عربستان و امارات به «ترامپ» در انتخابات رياست 
جمهورى از طرح مخفيانه «نادر» براى بى ثبات كردن ايران پرده 
برداشت. او در سفر به رياض و ديدار با مقام هاى نظامى و اطلاعاتى 
رژيم عربستان گفته بود جنگ اقتصادى و تحريم تنها راه براندازى 
نظام ايران است. طرح او مبتنى بر خرابكارى در رشد اقتصادى 
ايران به وسيله جلوگيرى از سرمايه گذارى شركت هاى غربى و 
همچنين هدايت عمليات هايى براى ايجاد بى اعتمادى در ميان 
مقام هاى ايرانى بود. «نيويورك تايمز» نوشته بود: «نادر» هزينه 
اجراى اين طرح را براى مقام هاى آمريكايى، اماراتى و سعودى 

300 ميليون دلار برآورد كرده بود.

رفيق فابريك « بن سلمان»
مقام هاى عربستانى بعد از افشاگرى رسانه ها، طبق معمول هرگونه 
ارتباط ديپلماتيك آشكار و پنهانى با «نادر» را تكذيب كردند. به 
همين دليل «نيويورك تايمز» عكسى را منتشر كرد كه «محمد 
بن سلمان» و «نادر» را در حالتى بسيار صميمانه و در حالى كه 
تقريباً يكديگر را در آغوش گرفته و مى خندند، نشان مى داد. 
«نادر» بعدها در ديدار با نزديكان «ترامپ» و ارائه پيشنهادهاى 
ضد ايرانى اش براى اثبات نزديكى خود و «بن سلمان» اين تصوير 
را به آن ها نشان مى داد. البته عكس هاى بسيارى با همين مقدار 
از صميميت نيز موجود است كه «نادر» را در كنار « نتانياهو» 
و ديگر مقام هاى رژيم صهيونيستى و يا در كنار ترامپ نشان 
مى دهد. برخى از رسانه هاى آمريكايى براى اينكه ثابت كنند 
و  عربستان  از  هنگفت  كمك هاى  دريافت  دليل  به  «ترامپ» 
امارات در جريان رقابت هاى انتخاباتى، مجبور بوده برخى توقعات 
سران اين دو كشور را برآورده كند، به ماجراى بركنارى «ركس 
تيلرسون » به وسيله ترامپ و به بهانه اينكه به اندازه كافى با ايران 
و قطر خشن رفتار نمى كند، اشاره كرده و اخراج وزير خارجه 
آمريكا را به دليل مشاوره هاى «نادر» در اين زمينه مى دانند. به 
هر حال، اين اقدام هاى دلال سياسى هميشه پشت پرده، چندان 
هم مخفى نمى ماند و پس از انتخابات رياست جمهورى آمريكا 
«نادر» به خاطر دخالت و نفوذ اماراتى ها بر جريان انتخابات مورد 

بازجويى قرار مى گيرد.

چند مى گيرى، دلالى كنى؟
رسانه هاى آمريكايى اگرچه چيزى درباره ميزان پورسانت و 
حق الزحمه هايى كه « نادر» در دوره هاى مختلف زمانى و 
در دلالى هايش از اسرائيل، امارات، كاخ سفيد، آل سعود و... 
مى گيرد چيزى ننوشته اند اما از آنجايى كه گربه ها، محض 
رضاى خدا موش نمى گيرند، همه مى دانند زد و بندهايى كه 
با حضور او و در سطوح بين المللى انجام شده، بدون پاداش 
نمانده است. مثلاً سخت است باور كنيم وقتى «نادر» دست 
را  «برويدى»  يعنى  آمريكا،  در  صهيونيست ها  مهم  عامل 
مى شود  سبب  نهايت  در  و  مى گذارد  اماراتى ها  دست  در 
دلارى  ميليون   600 نظامى   - امنيتى  مشاوره  قرارداد 
اقدام ها  انجام  هم  قرارداد  شرط  و  شود  بسته  آن ها  ميان 
و تلاش هاى ضد ايرانى است، درصدى از اين 600 ميليون 
به  باشد. همچنان كه  او منتقل نشده  به حساب هاى  دلار 
گفته روزنامه ها و رسانه هاى آمريكايى در 20 سال گذشته، 
سوريه،  و  اسرائيل  ميان  رابطه  برقرارى  براى  او  اقدام هاى 
شركت  با  همكارى  و  عراق  در  حضور  لبنان،  و  اسرائيل 
امنيتى «بلك واتر» هيچ گاه بدون دريافت حق الزحمه هاى 

كلان نبوده است.   
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ايستگاه

اسم ها را بشكافيم...
 ايستگاه / رقيه توسلى  مى دانستم و همان قدر نمى دانستم واژه ها بتوانند اين 
اندازه افســون داشته باشند...! جذبت كنند با رازهاى دور و درازشان...! جورى كه 

بخواهى به واسطه شنيدن شان پى گوينده بگردى...!
مادر دخترك چنان عاشقانه مى گويد: «ماه گل جان»، «ماه گلِ من»، «عزيزكم» 
كه نمى توانم ســر نچرخانم پى صدا. پى صداقتى كه به هيچ وجه از كادر بيرون 
نمى زند.در ايســتگاه نشسته ام به انتظار و سَــرم به دخترك شيرين سه ساله و 
مادرش، گرم است. به همين «ماه گلى» كه هى لگد مى زند به توپش و هى جيغ 

كيفور شدن مى كشد و قربانت بروم تحويل مى گيرد.
از اتوبوس خبرى نيست اما زياد چشم انتظار نيستم، به جايش دارم مى آموزم. مثل 

شاگردى كه با معلم تازه، وارد فصل جديد كتاب مى شود.
اين كوچولو و مادرش جور عجيبى سورپرايزم كرده اند... تغيير ذائقه آنى اتفاق افتاده 
برايم درباره اسم... اسم ها... تلفظ عامرانه و عاشقانه شان... حتى درباره تك تك حروف 
در نام ها... درباره نگرش عادى و خاص آدم ها به اولين دارايى بزرگ بشر... دارايى كه 
با آن شكل مى گيرد، شناخته مى شود، انُس پيدا مى كند، مى خوابد، بيدار مى شود 
و رسميت مى يابد.دوباره گوش مى دهم به آهنگ و طمأنينه و مِهرى كه در خطاب 
مادرِ «ماه گل» است. مى فهمم او، روى هر بخش پافشارى نرم و نامرئى دارد. طورى 
كه بخواهد به مغز كودكش حال خوش مخابره كند. احساسى درست مثل ديدن 
شكوفه هاى گيلاس. مثل آوازى كه فقط نسيم بلد است در سبزه زار راه بيندازد.اين 
مادر و دختر، كارى مى كنند با ذهنم كه ناخودآگاه با اسامى دور و برم كلنجار بروم. 
با نحوه ادَاى درســت شان. جورى كه بين صدا كردن من و شنيدن آن ها، شادى 
و محبت و شــور پديد بيايد و به قدرت خاص نامشان پى ببرند. طورى كه پيش 
خودشان بگويند: عجب اسم زيبا و باشكوهى دارم من! كاش هميشه او مرا صدا بزند! 
مهم يك: چه كسى گفته هميشه اساتيد مدرك دارند و در دانشگاه مى شود پيدايشان كرد!؟
دو: «عمران صلاحى» نازنين چه راست نوشت: كافى است كه يكى، قدرت عاشقانه 
اسمت را بلد باشــد. بداند دوست داشتن ها پشت كدام حرفِ اسمت پنهان اند تا 
آهنگين تر تلفظش كند. آن موقع وقتى صدايت بزند انگار كه گفته باشد: چه خوب 

كه هستى! چه خوب كه تو را دارم! بى تو همه چيز بى رنگ است!
ســه: دقيقه بعد، دير اســت... به نظرم از همين حالا اسامى مهم را جدا كنيد... و 
اســتادانه تك تك حروفش را بشــكافيد، رنگ بدهيد، زير ذره بين بگذاريد و با 

دوست داشتن ادَا كنيد.  

گزارش از شخص

پرونده كثيف يك دلال سياسى
از«جورج نادر» و نقشه هايش براى ايران چه مى دانيد؟

چنــد روز پيــش اميــر خوش خبــر 
سرپرســت تيم ملى واليبال ايران بعد 
از 12 سال از ســمت خودش استعفا 
داد. خوش خبــر در يــك مصاحبــه 
اعلام كــرد كه «احمد ضيايى» رئيس 
فدراسيون واليبال او را مجبور به استعفا 
كرده است. «ســعيد معروف» هم در 
اينستاگرامش انواع و اقسام توهين ها را 

نثار رئيس فدراسيون واليبال كرد! معروف در بخشى از پست اينستاگرامى اش 
نوشت:« كسى رو گذاشتن تو رأس كار كه اصلاً نمى فهمه چيكار داره مي كنه.

اصلاً اين آدم شعور درك مسائل رو نداره»! احمد ضيايى هم توهين هاى معروف 
را بى پاسخ نگذاشت و شب گذشته در يك برنامه تلويزيونى اعلام كرد ماجراى 
معروف را در محاكم قضايى پيگيرى مى كند تا درس عبرتى شود براى ديگران!

«عزت االله ضرغامى» چند روز پيش در 
اينستاگرامش اعلام كرد كه براى اربعين، 
راهى كربلا شده است. حالا آقاى ضرغامى 
تصويرى از يك دختربچه مريض احوال 
در مســير كربلا در اينستاگرام منتشر 
كرده و نوشته است: «دعاگوى همه  شما 
همراهان عزيزم هستم. دلم نيامد از كنار 
اين دختــر بچه  گل، بى تفاوت بگذرم. از 

دستان كوچكش ظرف آب خنك را گرفتم. چشمان معصوم و پر از نياز او به زائر 
حسين(ع) را فراموش نمى كنم. پدرش دست مرا گرفت و روى سر بچه كشيد و 
گفت: شما زائر حسينيد. او مريض است. برايش دعا كنيد! توى اين مسير زياد ياد 
حضرت رقيه(س) مى شود. قربان پاهاى كوچكش كه وقتى خسته مى شوى ياد او 

اشك را به پهناى صورتت مى كشاند و نمى فهمى كه خستگى چيست»!

«مهنــاز افشــار» كــه هــر از گاهى 
پســت هاى جنجالــى اش در فضــاى 
مجازى سروصدا به پا مى كند با اشاره 
به كمپين #حب_الحســين_يجمعنا 
در توييترش نوشــت: «من و تو با همه 
تفاوت هايى كه داريم مهم نيســت تو 
در مورد اين من چه فكرى مى كنى اما 
من مى گم... #حب_الايران_ يجمعنا». 

كاربران فضاى مجازى هم بى درنگ به اين پست جنجالى واكنش نشان دادند. 
يكى از كاربران در اين باره نوشت: «وقتى ما از «حب الحسين» حرف مى زنيم 
حداقلش اينه كه به خاطرش از نجف تا كربلا رو طى مى كنيم، اما وقتى شما از 
عشق به ايران نوشتى يادم افتاد با واردات شيرخشك آلوده و با چهار تا توييت 

به وطنت عشق ورزيدى»!

عشق به وطن به سبك سلبريتى هاجنگِ واليبالى 

مجاز آباد

قربان پاهاى كوچكش

تصادف برگزيت
هفته نامه نيواستيتســمن چاپ 
انگليس در جديدترين شــماره 
خــود در صد و پنجمين ســال 
انتشــارش، در مقاله اى با عنوان 
به مشكلات  برگزيت»  «تصادف 
بريتانيــا در مســير خــروج از 
اين  اروپا مى پــردازد.  اتحاديــه 
اتوبوسى كه  نشــريه با طراحى 
راننده آن «ترزا مِى» نخست وزير 
بريتانياست و اعضاى ديگر كابينه 
مانند بوريس جانسون روى سقف 
آن هســتند و در حال ســقوط 
به دره اســت، تأكيــد مى كند: 

صدمه اى كه اين خروج به بريتانيا مى زند بيشتر از آن چيزى است كه مردم 
اين كشور تصور مى كنند.

توهم دقيق انسان
هفته نامه علمى نيوساينتيســت 
در تازه تريــن شــماره خود در 
يافته ها  به جديدترين  پرونده اى 
در مورد حافظه انســان پرداخته 
است. اين نشــريه حافظه انسان 
را «توهمــى دقيــق» لقب داده 
كه احساس «خود» را در انسان 
به وجــود آورده اســت. در اين 
پرونده پرسش هاى زيادى كه در 
خصوص حافظه مطرح مى شود 
مانند: «واقعــاً حافظه براى چه 
در مغز گنجانده شــده» يا «چه 
چيزهايى را فراموش مى كنيم» و 

«آيا مى توان به حافظه اطمينان كرد» را پاسخ داده و البته چند راهنمايى 
نيز براى تقويت حافظه براى خوانندگانش منتشر كرده است.

بحران بدهى هاى ايتاليا
هفته نامه اشپيگل چاپ آلمان با 
طراحى روى جلد به ظاهر ساده 
اما پر معنى خود، به مشــكلات 
بدهى شديد ايتاليا به اتحاديه اروپا 
و احتمال فساد اقتصادى گسترده 
اين كشور مى پردازد. پرچم ايتاليا 
روى جلــد به گونــه اى طراحى 
شده كه ســكه يورو در ميان آن 
در حال له شدن است. اشپيگل 
در مقالــه خود با عنوان «باج» از 
تلاش ايتاليا براى طفره رفتن از 
پرداخت بدهى هايى مى گويد كه 
اين كشور از اتحاديه اروپا گرفته 

اســت و تأكيد دارد وضعيت بحران بدهى ايتاليا مى تواند اين كشور را به 
يونان جديد بدل كند.

طرح روز 
نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

عمو سام -نماد آمريكا- بى توجه به جنايات عربستان و آمريكا در يمن 
 با خواندن خبر قطعه قطعه شدن خاشقجى ، مى گويد: خداى من...اره استخوان برُى!

زيرآسمان شهر
 «مت ووركر» / پليتيكو 

كليدها

بيكارى و بيمارى  

كار بهترين تفريح اســت و عين فرح است و شادى است و شادى بخش 
است. بنابر شواهد بيمارى افسردگى بيشتر در ميان زنان در كلانشهرها 
رواج دارد و مشــخصه مهم كلانشهرها بيكارى بانوان است. زن روستايى 
هزار و يكى مشغله و مسئوليت و كار داشت و نگهدارى چند بچه حداقل 
كارش بــود. در كنار بچه ها مراقبت از چندين رأس دام و طيور و بعضى 
اوقــات يك باغچه يا مزرعه كوچك خانگى هــم از او يك مدير كوچك 
مى ســاخت كه غفلت از هر كدام از شئون مديريتى برايش كلى تبعات 
داشت. از آن طرف در دل سختى كار، لذت بازگشتن با سطل پر شير از 
طويله يا با ســبد پر از تخم مرغ از كاهدانى هم بود و لذت چيدن سبزى 
تازه از باغچه و هزار و يك لذت ديگر كه وقتى با خستگى ها و مسئوليت ها 
ضرب مى شــد فرصتى براى اندوه و بيمارى و بحــران هويت و اختلال 
شخصيت و چه و چه باقى نمى ماند. زن امروز اما بحران معنا دارد و اين 
بحران مولود وضعيت مدرن است.  وسايل خودكار، همه خرده كارهاى او 
را بر عهده گرفته اند و خانه كوچك شده است و فرهنگ و آموزش صنعتى 
مدرن، فرزندآورى را منســوخ و منفور كرده اســت. لــذا زنان بيكارتر از 
هميشه اند. اين را علاوه كنيد به تحصيلات دانشگاهى نامتناسب كه سبب 
مى شوند وجود گرامى بانوان از معلومات و تخصص ها و آرزوها و هواهايى 
پر شود كه در نود و نه درصد موارد زمينه بروز نمى يابد. اين طورى است 
كه مجموعه نظامات زندگى مدرن دست اندركار توليد بيمارى بى معنايى 
و بى هويتى و افســردگى شده اند. راه نجات واقعى تكثير مراكز مشاوره و 
واردات انواع اوهام غربى درباره شــخصيت و هويت و شادى و غم نيست، 
بلكه راه نجات در اين است كه براى اين انسان شبه مدرن و بويژه براى زن 
شهرى كارى درخور بتراشيم و تعريف كنيم. در خيابان هاى شهر، بسيارند 
دختران و زنان جوانى كه در وسط بولوارها، به عنوان مهندس فضاى سبز 
و غيره روى ســر كارگران جوان ايرانى و افغانستانى مى چرخند. بى شك 
اين راه به تركســتان مى رود و اين شأن زن ايرانى نيست. هر كسى اين 
مسئوليت را به عنوان يك رشته دانشگاهى تعليم داده است و هر كسى 
كه ايشان را به كار گرفته است نمى دانسته و نمى داند كه چه مى كند. بايد 
نيازهاى ما پاسخ هايى از جنس تمدن ما داشته باشند وگرنه روز به روز 

در منجلاب التقاط و تذبذب بيشتر فرو خواهيم رفت.

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

پرُ رمز و راز به حساب مى آيد.«شبلى تلهامى» كارشناس مؤسسه 
بروكينگز و استاد دانشگاه مريلند درباره او مى گويد: «... 

پس از آغاز فعاليت سياسى و مطبوعاتى خود كم كم 
معلوم  پيدا كرد  در سايه» شهرت  عنوان «مرد  به 
نبود دستور كار سياسى خاصى دارد يا صرفاً يك 
فرصت طلب سياسى است يا اينكه به دنبال كسب 

ثروت است. او هميشه مى خواست به قدرت 
فكر  كه  افرادى  به  و  شود  وصل 

مى  كند بازيگران قدرت هستند، 
دسترسى داشته باشد».

استاد دانشگاه چندان  اين 
چرا  نمى گويد،  هم  بيراه 
سال هاى  به  وقتى  كه 
 ميلادى 
«جورج  مى گرديم،  بر 
نادر» را به عنوان يك 
ماجراى  در  واسطه 
گروگان هاى  آزادى 
لبنان  در  آمريكايى 
حالى  در  مى بينيم. 
او  اين دوران  كه در 
مدير  عنوان  به  بايد 

كاره  همه  و  مسئول 
مجله معروفش در آمريكا 

«مارتين  مى داشت.  حضور 
آمريكا  اينديك» سفير سابق 
«جورج  مى گويد:  اسرائيل  در 
عنوان  به   90
صلح  مذاكرات  در  كه  فردى 
نظر  زير  است،  فعال  بشدت 
بود اما به ناگاه ناپديد شد»! در 
تعطيلى  ماجراى  مى توان  واقع 
نشريه  مشكوك  و  ناگهانى 
و  اينسايت»  ايست  «ميدل 
همچنين خروج بى مقدمه اش از 

كردن فيلم هاى ويديويى از شكنجه هاى جنسى كودكان در آلمان 
محكوم كرده است. البته در اين ماجرا، دادستان موافقت كرد 
«نادر» تنها 6 ماه در زندان بماند و پس از آن، پرونده به 
دليل «ماهيت بسيار حساس كار آقاى نادر در خاورميانه» 

مسكوت بماند! سال 2003
در شهر پراگ جمهورى چك، حاضر 
نشد از 10 مورد اتهام سوء استفاده 
جنسى از پسران نوجوان بسادگى 
بگذرد و يا پرونده را به خاطر زد 
و بندهاى سياسى «نادر» 
او  و  بگذارد  مسكوت 
سال  يك  براى  را 
فرستاد.  زندان  به 
دادگاه  سخنگوى 
مطبوعات  به  بعدها 
گفت كه اين جنايات 

بين سال هاى 
2002 تا 

است.

خرابكارى اقتصادى
نام «جورج نادر» را مى توان 
در  جارى  سال  ابتداى  از 
رسانه هاى وطنى هم ديد. 
گزارش  و  اخبار  مجموع 
تا  فروردين  از  كه  هايى 
مرداد 1397 درباره او منتشر 
شده نشان مى دهد تخصص و 
مهارت هاى او تنها به تجارت، 
آزارى  كودك  و  گرى  لابى 
محدود نمى شود. او بخصوص 
به  اخير  سال  چند  در 
ديپلمات در سايه اى تبديل 
مى شود كه گاهى در خدمت 
آل سعود، گاه در اختيار كاخ 
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